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شمت هر شماره رای تک فرونی در 


ارات یس اس 


۵سهر لور ماه قد > ۰ برد ردی -- عرد اد -- ۱٩‏ ۳۳7 نگ ۱۹۲لادی »ما ۶ ۰ 1 ,۱۷۲۳ ۰ 2 .ع«اج] ۱ 


یی سرت 


وزنامه کاوه 4 ه بنام کاو 7 اهنگر داشتاون مسوت است و دوره حدید آن ار غرة جادی الاول سنه 5۱۳۳۸ رین باشخت علکت 
اا ۰ 1 | 


ن یال فارسی فصیح ۲ ادیی جاب مشود دار ای کت عاحی ۲ ادی عالانه ادست که ۳ شحه شعات ورمات طولایی نو شته 
بشود. ان روریامه دحه سعی عدهای ار اشخاص ۱ آوادت وده و یکمک قامی اساند ورگ از علمای ععرو ف فر تکستان 
سخر و معالات فاملانه اما مت صشحات اه امه است... ره زنامه کاوه اکال ناست در اعد اعلا در مطعه خبل قعتگل 


۳۹ ۱ 0 و 
ی اطع قم بسك ٩‏ خصر ٩‏ رسن ِ اش طءع 8 صضدتی دی آن ؟ لژ هدر عفد ور فش عاص چاب هنشو 5 اسنان‌را و ص خواندن ۱ 
9 ما ورد . ۵ عر ۵ رن ماه 529 شاره ار دارای صفحه زرا ها و فرلت ۱۰۰ لت مطلت 3 سفورنک مشتمل اشنی 


رواب محتلفه از مطاات همه و از ان جله | ممالاات نار ی ابر ان ن قد.م و مشاهیر شعرای ابران ومشاهیر فرن 
خبر و تصدات ادیی و.لاحظات موی و اخار اران و عبره. و یک جزوة بزدگ بقطم و حجم خود 
رو نامه مشتمل ۰ کی .مه ار 


ِ ۱ 


اجزای کتای موسوم. به بارخ روادط دوس و ایران» بطور صممه و بلا عوض عشترکن فرستاده 
شود که 


لعد هآ «وع ان جزوه‌ها یک کتات مستقل وی و مصدی علسو د : 
را اسب اشم ال ,سبی ۳ 


: : ۳ ۴ ات شر ت ۳ 
۹ رو سر ی ۳ مت ص کی 8 3 2 ات ت۳۹ ار * 


2 مرس دح مد ی ۲ .سل سنحتتد 


0 ۱ « ی 00 متام 
0 مدای -صتانره( (6«دمحمصم۸[۱ ) 


4 6۱۱۱۱۸۵۱۰ر] 


۰ ۲ ۱ 
ت واصارح در کاوه 
از تدای سال دوم کاوه (دورهٌ جدید) که مصادف با غرهٌ حادی لا اولی 
2 ۱۳۹ است ترسات و لفرات حدیدی در کاو ه داده ملسو د 4 دار ار افم 


رز سعی ورد متلرعات آن ههلا یاو آن‌اشت اقراز فرار ذیل. اتب 


الا جزوه «تارخ روابط دوس و اران» که تا حال در حهار صفحه در هس 


تماره ملحق با خر کاوه مبشد و جزو یک کتاب مستقلی بود بعد از این در هر 


حهار باه کار در یک حزوه مشتمل ر ٩‏ صفحه شر و ا شمارهای ؛ و 
, و ۱۲ سال دوم یکها عشترکان فرستاده خواهد شد. محای آن جهار صفحه 
رتار 2 رواط روس واران» 6 در آخر مي شیاره ود نر مقالات و مطالب 
یر در ج خو اهد شد و در و افم حدم اصل روز نامه از ۱۲ صتحه ( 6 7 
عال ود) به ۱5٩‏ صفحه بالا رده مشود . 

ثانما باز محض زیاد کردن مندرجات روز امه اعلانات و مطالب راجم باداره 
, اسامی وکلا و توضبح و اعتدار و عره‌را از مان روزنابه خادج ميکنيم و مم 
حض عبر رسدن روزنامه عشترکان حلدی کاغذی و سرناسر رای روزنامه فراد 
بدهم و آن مطالب راجم باداره و اعلانات و عبر هرا در شت حلدحاب بکنم . 

تالا حض سپولت دسترس ودن روزنامه کردم علاوه بر مذّت "اشتراک 
البانه مت اشتراک ششماهه نیز قرار میدهم و هم مقدادی ,رای تک فروثی 
بش اشخاصی 4 با با در اران طرف حسان هد مقر سنم اون ان تک 
ارو-ی ما عتواند شود و جهات اداری گاهی حجل در زر از موعد فرستاده 
شود و 5 هی عضی شمارها اصللاً فرستاده نبشود . 

ر| ما حضص اک روز روز همت اشاء و طمع باضما از[ درز مشود بدشانه 
ود م قمت اشتراک روزنامه‌را در الان سالانه صد ماوک و شباهه »اد مازک 
در ایران سالانه ۳ تومان و نم و ششماهه دو نومان و در سار مالک سالانه همان 
رار سابق یک بر انگیسی و ششماهه ۱۲ شیلینگ قرار بد هم . 

خامسا از اتدای سال دوم در قاط اروبا 46 اسلامول پیز از امجمله است ما 
گر و کل مخواهيم داشت و مشترکن ان تقاط با سای وان تک بر م انگلسی 
با معادل آثرا سول مالک دیگر) وجه اشتراک‌را مستقیما برات للندن با باریس 
عرسند و با پر وسله رسانند و روزنامه تسیا با ما فرستاده مدشو د . 


و کلای کاوه 


و کلای عترم کاوه در اران و خارحه از فرار دبل مباشد : 
فندوستان : حنان اقا امحمد نق افشار میم کی 
مصر : مار محانه حاج 0 ۷ رقم ی مقّم القاهه 
رم .| جاب آقا سید عبد ریم خلخالی -- خیلان ناصری 
7 " | جناب اقا سد ععد الر حیم کاشانی -- خیابان ناصری عره ۱۵۱ 
تبریز : کنا مخانه آذرباگجان 
تیا * جنان آقای عاسعل خان فاحار امن بالته لوکات تلث شب آب 
وشهرق واروی 
مشیهد : ک شانه ارت 
| دواخانه آقا میرزا غلامی‌ضاه درب باغ قلندرها 
انا اعد عل ککرم مب دی 


شمر‌از : جنان اقا میرزا اد خان نژوه ناطم و حاس سستخانه االتی فادس 
بتدریوشهر : جناب [قا مبرزا امد کازروی عضو شرکت ای ترازجانن کازدونی 


کرما نشاه : مجار حانه حنان آقای مبر صدر مر عبد الای 
زد : جناب آقای ارباب مهربان مشد حواءرد خرمشاهی ارسای . 
کرمان . مجارتخانه سروشیان . 


طالان اشتراک روز نامه باید وجه اشتراک‌را فاگ ب قایان و تجار تخانهای مذکور 
برد اخته و قض رسد گرفنه آن قض‌را با اسم و عنوان خود متقیما بادار 


کاوه فرستد تا روزنامه منظما و مستقیما با شان ارسال شود. 


عناست اختتام سال اول روز نامه و افتتاح سال دوم ان لازم مدانم از 
وکلای محترم روزنامة کاوه که اساعی |نها در فوق ثبت است تشکر ثم که بواسما 
ع دوستی مات ان رو نامه را سهده همرت خود گرفته و تروش کرده‌اند و یز 
لک اغلی از آن آقیان حترم حتی هیحگونه حقّ الزحه هم برای گماشتگان در 
خو دشان با همه اصم ار ما فول نکردند اداره کاوه ون لطت این جوا مردان 
معرفت دوست مساشد , 


با ۱ 
در ارم کذشته کاره (شعاره. ۱۲ سال اول ) سنی اغلام طبم واقم شده که با وج 
دفت ام سار اعییحح باز دار عوه آخری ف 1 نصحیح گذشنه و با بد خوانندگان کاوه که وتیل ان 
مطالی شتند در سه‌های خود ان اغلاطر | تصحیح ما نك ؟ 1 
صقة ۲ ستون ۱ سطر » مجای «زن» «وی» باید باشد. - سطر ۱۲ بل 
طلاق دادن. - سطر ۲٩‏ جای «ابرانآن » «اران » . -- صفحه ) ستون ۱ سطر ۲۱ 
( و با مناسبت تعیدی دارند). -- صفحه ۵ ستون ۲ سطر ۱ عای « منلا #6 «ومتلا ».- رن ۱ 
ستون ۲ سطر ۲۰ قوم خود رده »  .‏ صفحه ۰۶ ستوكن ۱ سطر ۲ صای دس 
ابو زید » و « بی هلال» باید «سيرة ابو زید بی هلال» باشد. - صفحه ۱۰ ستون ۲ سطر۲۱ | 
عجای « محصوصا» « از اجمله » . -- صفحه ۲ سیون ۱ سطر ۵ «منتور طبعی برده ۱ 
اعلرزی > . - صفب؛ ۰۳ ستوناو سطلر ۱٩‏ بای «لرزند »بای ا«سر زندء اند ۲ 
در جز وه «روابط روس و اران » صفحه ۶ ؛ محای « مواشات » ا 
علاهوه ران در تاره ۶اه وود ءلط وا حشی و افم شاه له علط طم نت | 
تک علاط خود و لسنده ات 5 بو اسطه بداشین ماخد رجوع و حور شلل 
باسکه مانند اغل فضلای اران اعتاد حافظه کند سپو مهمی عوده و ان ان اس 
که در صفحه اول و ستون دوم و سطر ه ۱ از آن شماره توشته شده «شبه‌انکاه | 
و حنانکه ی از فضلای نقاد اطف فرموده و مارا رن خطای فاحش متنه ساخت 


بد * ماشات » باشد. 


مودی ان اس عز الده اه ۳ ۲ " منتصوز 91 ۳۴ 91 احسن ن ۳۹ له ن 
کمونه البودی التوفی سنه ٩۷‏ . وی شرحی بر اشارات ان سناو شری نز ز 
۷ س ۶ ۳ ۳ 0 1 - ۳1 
نلو جات شهات الدن | و الفنح کی کرش اس یسم فد السهر زر دی سور ی سنه ۸۷ ۵ دارد؛ 


در صمن مقاله « ماد فارسی قسیح و فارسی خان والده » مندرج در شماره کذش نز 
یکی از خوانندگان نظر مارا بان نکته متوخه مسازد که لفظ « طبانه » را که ما جزکلاه 
ترکات قاسی شمرده‌اعم ناد آقدرها عجیب و با فاسی شمرد چه در ان ست مشهور ۰ طاه 
سای دسر تالم . نز امد ای چه ای اخطار صحیح است و موچت ۳ 
محی کلمات مستعمل در شعر و حصوصا دز شعر های قدم نز ۲ او ز در ارس 


معمولل چندان مأنوس بنظر اد و لو آنکه ال صحیح است . 


لیا 


روزنامه کاوه اعلانات فقول مکند 
روزنامه کاوه اعلانات بر درج کیان و حون در فرتصبان (ارو؛ و امک 
و ابص وعیان تن ستعتاست و تخوآنند9ان دارد لهذا رای اترانان دا 
و خارجه خی مفند خواهد ود که در باب امور تحارتی و غبره در کاوه اعال 
بکنند جانکه محارشانای فرنگی عص 9 ماع خود. در ارال و مشمرق رمل 
در کاو ه اعلان مکند . تج 1 


۳۳ 


اداره کاوه محتاح شاره اول و خمارة ۸ از سال تذشته است 6 در اداره عام شده و 9 
حاضر م آن شاره هار | لفست اصلیی دو باره کر جم شکور از ان شمازه ها زبادی دادد 5 
است آنهارا خوب درکغذ بنچیده و باداره بفرستد و بگوید در مقابل آن وجه ند با چیز در 
مخواهد ۲ ارسال شود. سس 

و سله فرستادن مالغ کرچک بادارة کاوه 

چون باتک در ابران فرستادن مالغ کوجک‌دا فول نیکند ارکی ۳ 
سین اشتراک کاوء با مت کت مطوعه آن اداد ور | مسنقما و دون و آسرطه رل( ۱ 
کاوه نهر سند سهلر ن وسایل ان ات ٩‏ ملع مس نو ر را نستحانه داده وح٩‏ 

۱ ادا رو ار و دراب ات سارت ۱ ۲۸ 
ستی بار یس باسم « اداره زور اند کوءء . ره و دراص ۲ ارسی هار 0 
اگر جه نظر ساره‌ای مشکلات مهتر همان است 6 وجوه در حود محلّ بوکلای 5 ۱ 
بردااخته شود و قبض آن عا فرستاده شود و با اگر در جان کاوه وکل نداشته !۳+ ۳ 
تا ی و ند ول ۱۳ 
هر با هم و جوه اس خودرا رو میم گذاشته و بتوسّط بانک شرسلنا رش 
صورت عدم امکان ان دو وسله اخبر خواله ی اسهل وسایل است: 


تس بت سس رن 


۳ ۱ 
من لازم سدام از 

اش انیم که باس 

تروشم کرده‌اند و بیز 0 
7 . ی 

۲ رای شان ادارو 

1 لطلف این جوائردان 


۳ 
چم وافع دک با ریا 
آنندگان کاوه که متید بر 


۰ سطر ۱۲ بدلوای 
را ,۳ 
, * «وملا .مزا 


ً ۱ 
۱ سطر ۲ بای «سرز | 


۳ 
غحه ۱۰ سول ۲ سط ۳۱ ۱ 


۵ «متئور طبعی بوده ۱ 


رس سر ژ ند # باشد  ,‏ 


» ید «عاشات » ار ۲ 
ده که ۳ صٍِ ۷ ۱ 


دوع و حور شین | 


‌ ۰ ۰ ۹ 


س4 سك و 1 سب ان۱5 ۱ ۱ 


ای واحش هتنه سا +9 
‌ ولقب ان ع سل 


امن رن هه اه و | 


ان سنا و شری نز ز 


سوفی سته 4۸۷ دارد: 


ندر 7 در شماره دس نز اً 


اه 6 | ما جزو کلمان 


این بت مشهور «۶ طیا 


ست و موچت اد : 


ست 4 امروز در ناری 


4 
ستان (اروبا و ابا 
| رای ارانسان داجه 
و غبره در کاوه اعلرل 
اران و مشرق رال 
۳1 دز ادازه ام شده و 
ماره ها ز بادی دارد و 
آن وجه نقد با چیز درک 

کاوه 


ر 


1 ۱ 
اد ۱ 
تخانه داده وحوا؟ 0 


کت سفارئی با هر 
وکیل داش ند ۰ 


ي وسایل است: 


۳ 


«"ِ 


۳ رت 
ان ر و ز نامه قي ماه .ک باز ۳ 7 میک 4 2 


در ۰ ۷ صنحه در رن 


شر مبشود . 


عنوال ص اسلات : 
« 2۷۵ ووزحقم ظ 


وعاوطامع۲۲ها هرن ع وزامعظ 
4 ,9)۲۳تاوطزم] 


۲ دجصوجیم 9 


کاق ات 


۱ 
۱ 


۳1 


۵ شهر بورعماه قدم 


۱ ردگدی - 


غرة جادی الاول 
سنه ۱۳۳۹ 


ْ 


۶ 0 


: 
۱ دوره حد ند ) 
۱ ان شماره سال دو م روزنامه کاوه سر وم مدشود و ما 


۳ ۳1 ات کِ " ۳ 1 
علم دوست ایراف با و جود 


۲سعو ست وسایل او ده سی باز روزنامه کاوه هژر ابران 
«سایر عالک مشرق زمین انتشار لازم یافت وسال خودرا بایان رسانند. مقصود از 


انتشار للازم انست که اء ب سردم اسم این روزنامه‌را شنبدند وبا عونهٌ آ را دیدند وره 
دایر؛ انتشار آن هنوز هم بآن وسعت ارسبده که عایدات آن کافی ادارهٌ آن بشود. 
از فبت فوشتان شام و معر فقت امد دار که امسال سعت انتشار حاو و مد 


بطلو ب ساب , 


ان روزنابه علمدار نگ با مفأسدی و روج مقاحدی است که با عقا بد 

ر سافع کهنه برستان و کج نان و اشخاص و طقای که طالب بازار آشفته 

0 1 حالف ات و شی ست 4 ان دسته از ص‌دم که دار دفم هس 
اه بتواند رخنه‌ای بر جنان فسادشان وارد اورد و با دوزه‌ای ر عرصه 
اریک گرفاران و سدیان اضلالشان بگتاید شت کار و زر دستی خصوصی 

دار ند با عم وسایل عکنه بر ضد عن کون وری 6 رای روشن گودن 
انار و فلوب جلوء‌گر شود <واه مشعل عالتایی باشد با حراع موتی ضیف 

1 فروعی کوشدها خواهند عود و رد از طرف دیگر دوستان ع و 
تدن هم که رحلاف آن وم طبعان عاشق تازبي و ورانه ستد در 
انثار و هو بت ان مایم تور و روشی سیی وایی اند کو که چشمه 
اورشد باشد عاقت در زر رده ارهای ره طلمات لعصب و حهل 
لته خواهد گرد .د تا چه رسد راغ ضسف و لررای که در گوشه‌ای از 
فرنگسنان ! رجات زیاد روشن شده. محخصوصا که مشکلات گوناگون دیگری 

ده میان است و مثلا دز امظار جوان هی مکتون و زوزامه‌ای که 


۲ نی کرک و وطن زبان فازسی مر ود باید جهاز "ا شج باه تم 


1 شه بدان امد که جواب مشوق برسد و روغی بان جراغ آید. 
مقاصد نک ان زو تأیه درد ي دوم ان ساعی ات دار شباره‌های گذشته 


1 صوص در مار اول سال گذشته سان شده و رای بدست آمدن خط 
۰( متصود همه‌جا از سال اوّل و دوم دورة جدید کاوه است که از غر 2 جادی 


الاول سته ۸ج بترئیب جدید منتشر میشود. دورمٌ چهار سالاٌ بیش از آن تارخ 
11 این تلبت نوده و در زمان حتف غر منظلم ندوت رئت و مدرر مسئول 


۳0 


سالمانه شنماهه 
رمق دز !راب ۷۳۴ تومان اج ۳ تومان 
۳" ۱ 
1 در آلان ۰ ۰ مارف ۰ مارک | 


| در سار مالک یک له انکلیسی ۱۲ شلنگک 


ِ مکرن است معادل میالغ فوق عظنْه روز ۱ 
۱ بوال هر اتع دگری فرستادم سول . 


س_ 2 قاچ سس 


رم ۳4 1 .3۳ در اران ۳ عراث است 


۲۴ ۱,۶ع [ 


دوس آن ص‌وری بدوره بکساله آن کافی ات مقصود ما مداخله و ماحثه 
در امور سای جاربه #لکت اران و مدح و قدح هیتهای ی در ی وزرا 
و صلاح و اساد ادادات درلی و امور دواق از د انیا ۲ خی نوا ی 
ولایات و با جلوگری از «مداخل» مأمورین دولت - که با ماب ممرفت 
موی ام‌وزه گلکت هم تجال است و هی خطر یاک وب درج اشعار در 
مدح این و قدح آن ست . »اظور ما سبی در فهماندن ان که است که 
علکت و مات ارران صرب نظر از دستگاه دوانی آن نیز خی امور اساسی 
حیانی لازم دارد که هزار م‌تبه مهتر از اصلاحات سیامی و دولی است 
و ان بر ون از صفر و کر و انان و ذکور « بر انداختن تریاک . 
جلوگر ی ۳ ری ورزشهای بدنی ‏ اخد زسوم عدن ار و با و دهم 
اوهام و خرافات جهل و مت است که مجات ملت سسته بدانهاست؛ و الته 
ان هم یک نوع از سیای است یعی نتجه علاقه‌مندی بامور عامه و باهطلا- 
عروف مخواری علتکت افات چه معی ساست مداخله و اشتفال و سمی در 
اموری است 6 ه حود شحذص لک عامه و وع تلق کزاد عضو ضا ی 
از نوع انسانی که با شخص سای هیخاک هستتد و در موضوع ارران 
الاخص راجم جمیی است 6 واقعً هم از بدخت ترین محلوقات دنا هستند 
و در مر بل تاریک و محلاب جهل و حس عقل و کانون اص‌اض و 
رای فذر و کت و دس ف‌ آب و یی راه در سان کر به وراری شماه 
از سال در ای نقل وافود زندگی بیکنند که در این مورد خدمت باصلاء 
حال ما علاوه .بر وطن ,رستی انوع پرستی هم هست» پس مقصود ما گر مان 
از اجه سیامی باشد پبست و عیخواهیم مثل سصنی آقایان « سطرف » و رند 
و بر نگ باز که شوه از ء آرفته و حودرا لوس کرده ر مگویند « حقبر 
از سیاست کناره گرفته‌ام» بگوثیم ما در امور سیاسی مداخله ندارم و ب 
اطهار سعلاقه گی در امور علچکت خود عوده درست ر 9 +دساست ی » 
های طهران | قدر عقب کشده 6 از ان طرف بام عفلم و بگوم اسلا 
نان م که بت خالص و لاک سعی ,در حفط استقلال و آزادی ملکتشان 
دارند با رضد فساد سنوی در دستگاه دولت حهاد کید از بدی شکید 
و آاترا خدای نخواسنه مسخره غائیم۰ بلکس ما آنادا تتها رگ 
حانده کت و اروی آن کذور در مقابل دنا دانسته و باحساسات اشان 
سحده عفلیم مکنيم و اقط حرف با ان است که ان گونه اشخاص راه 
مستقی را سدا نکرده‌اند ا دسایی و وقایم روزانه ه رای ملکت سش‌ 


صفته ۲ م2 کاو ه 


یم ممازه ۱ 


ماد احنکتده باراد کری وزرا و آدازات تعتول وه هه هت و 
فدرت و وفت خودرا صرق توب امور ساست حاز نه عوده و وقتی 
از زر ۳۰ در ضر ور بات اساستهٌ زندگی بل که بدون ات جات بل 
نا هز‌ار سال دب هم مکن و اهد بود رای اشان اند و مه و فت 
مانند طببی که مجلو گری تزاید ض پرداخته قلم ماده نکوشد با عی‌زیانی 
که دائما ساسایی قلعه و دیده باق در مقابل دشمنان اوقات خودرا صرف 
توده نتعمتر قلعه هت نکنازد انتان نز با حوادث ار روزانه حنکگده 
و اصل کار عمرداز ند : 

مارا عقیده برانست که تشکیل حوزه‌های سیامی و احزاب حتلفه نبابد 
موضوعش يا ظاهم] یا اطناً وزارت این دسته یا آن دسته از اشخاص باشد 
لک ایر هم خیا اند فرفه‌ای و حوره‌ای ساب و که با کتک 
| کرد.انک-گوی و این مدان؛ جنگ بکنیم برضد جهل و علمداران حترم 
رضد سوادی موعی. رضد عغوفا کندتان رای سین مدارس 
دخران در شمراز ؛ رضد هلهاه کرد زان رضد لاس اطفال مد 7 
تساه ود تفیگ کی موش زا وج 
کتافت و منشاهای معلو م 1 ر ضد اسری و ی حقوی زما. 

ور مالک ممد 4 عنه خبل کمی ۱ 
در اشخاصی در فرفه‌های 


دم سباست سشه فقط عده معدودی از روزنامه توسان و وکلای لب 


رل سر ات ۳ + بر صد 


او سس ۸۵ مشغول اموز سای شناد 
سابی و محامع و محافل سیاسی داخلند. التگونه 


ملی و وکلای عدلله و مخی علمای ع حةو فند. بای ص‌دم از خاص 
و با اتکی الته علاقه زیاد اک بانتو و علکت دارند در رمان شعارق بان 
امو ر اشتغال عکنند و داخل شچ فرفه‌ای نستند فقط در حلو انتخاات 
مو ی عامه ‌دم حند روز در حراید وماحتات در فه‌ها د فده ۲ 
هی در محامع اطی فرقه‌های سیاسی راجع بانتخبات حاضر میشوند. و 
دنطریق در روز اج 0 در همه جای دنا رغر از ابران) در ام 
کلوت نک رود طول دِ 
مدهند و بار مير وید نی کار ی دن هچ و و وت در ان خطها بسند . 
در ان مالک واقعا ار هزار هر بچ در | کون امو ر لعیی استغال فعلی نامو ر 


سیابی داحل نبوده و جزو هیچ حزي سیامی نیست و فقط اجون, اعلب 


ا« ۳ ِا 
انتحات حاصر سده و و زر فد راک حود را 


ص‌دم هس روز رورامهارا مسجواد از گذارش مور عامه مستحضر بوده و 
از حریان کار هر روزه مسوقد و در موقم یک تکلیف موی و خطر 
سناسی حاضر یل درا ملک ماامدان اصلا فد با و جود مش وطست همچ 
جمّت سیامی نباید بشود و همینکه این ترتیب شروع شد بقدری عموعی 
شده که عده فرفه‌های رت حدری نا لکرودرا خدا مداند. در طهران 
4 عص کر کاسنه‌سازی و حاق دن , کار » رای طالبن شغل در ادارات 
استت که دیگر هیچ فند فروش و کهنه‌حنی است که داخل حوزه‌های ستاسی 
سوده و دستی در عن‌ل ٩‏ و اصب وررا ۲ باشد و بکته آغا ۳ 
اعلب ان اصنای و تحار وروحه خوآاما و طلان «ساست ی ۷ بالا خرة 
داخل ادارات دولی شده و ,ر اردوی حرار مأموزن دولت و «اران 
حقوق» دکای يا ولاتی سلی مافزانند و در وافع بان طریق انجمنهای 
سای حکم کار خانه‌ای‌را دار ند که متصل دم ها راسته‌را محان ومررا 
و ماو دولت دیل میکنند و از عدء آنها که سرمابه رای علکت همل 
مباآورند کاسته برعدة مواجب خورها مبافزابند ۰ عدلیه_ترماشب ۰ نظمه 


رفستحان . مالته ر ازحان ؛ ادار ه او واف فومن » کارگذاری هس اعد حل تنل 


حصد ماج لازم دارد و اصناف و طلان ساسی طهران در مقابل مایت 
حود ار هیبنت ور رای وقت نا دم عس دف ه و هد ند رضد ایا ۳3 

زوم دفع شر شان ن از بکطرف لقبهای تاز گرفته و از 
تِ بای ان تفاط 1 

اگر «ساست ناک » های طهران و تر بت حبدری وخوی و اقا سخو |هند 
رای ۹ و هول خودشان «درد وطن » دازرند و باید جع 
ممدستی رفقا و احعاعات شانه و محلس حانی و فلان و عره شکلان 
ای وحوزه‌ها درئشت اوقت کا رک هم هه اسف دس از 
گریبان این «کاینه» های بدخت ایران برداشته برای خود در تعلم موی 
7 همه بشید تاک کی( وهزار: جز دیک متفولت بدا ند و یک 
حوره‌ای سازند 46 دستور آن بترسب درحات اسامی اهمنت مواد از 
بعی قرار الاهم فالأهم مسائل ذیل باشد : 

۱ - تعلیم موی سط رای مومنت آن . ات شیر گنس 
مقده و ۲ کر و منشر ساخان اب ۳ اخد اصول و ادان 
و رسوم عدن اروباف و دول آن بالا سر ط ۰ 6 روج فقو ق العاده ۱ 


3 ۱ 3 
حیا ی ریاد آ» ز انواع , ی بط ی تا سس اروای ‌ حول ٩‏ خه ای 


ی ۸ ان ۰۰ -- حقط ربان ملی لعنی فارسی از قباد ۰ ۷ -«اعالان جنگ 


۱ ۳ ۱ 6 ۱ سنا بر ی و ی مس 
وامان ,رضد ریاف و وافور و الکل. ۸ - خی رضد تعصان 
سح شا نه 9 مساو ات ۳۹ حفو ق بروان مد اس تاه 0 " _ از بد 


سل؛ محرفه و حصه و اص‌اض اطفال . ۱۰ - حفط استقلال اران 
2-۱ ابادی ملحکت بترتب اروبای و محخصوصا داخل کردن ماشان. 
۲-- آزادی زنها و ترست و تعلم و حصیل حقوق 2 ارات 
۲۳ جنگ ح و آلشین ر ضد دروع . ۶ - حد و اهام در رانداخل 
بت خیه اساب جیبی و «دسلوماسی» که اخررا بدشحتانه در زیر ان 
عنوان در اران شایم و ص‌عوب هم شده . ۰ بر انداخان نتم ندگان 
عشق غر طمیی که از فدع الاعام یی از بدترن رح قوم ما وده و 
ار ی ۱ حتل رضد شوحی و هزل و و مالغه 
و یاوه سرالی و ۳ وسی در اتاد خصلت هی ون دز سان 
دم ۰ ۱۷ - احبای سن و رسوم مستحسنة قدة ملی ایران. 
اسها مطالت وکارهانی است که ص‌دم آیان اگرهمت و شوق کار رای 
خوشبختی دنیوی و جات ملی خود داشته باشند متوانند بدون جسیدن 
تیان هت وازنا رفک مل در ها کارکن و ی شرورات سامت 
43 پل ده و صد له از آمهر ساتی موق وتان بر 
. آکن اگر : قسمتی از اشخاصی که در این امور جهد دارند مخواند 
و ساست و ید وبا حرفت آ مقتضی کار در ان 
خطوط باشد خوی است در مسائل ذیل هم سعی- کاسد : ۰- شحته او 
۰ ون الات و حلم سللاح آیتا لا تا ر انداخان قطاع الطرس و 
از ریثه کندن دزدی و دزدهای اشکار و رسمی و عدم هچ و 
استفاده سای و کشوری از 3  .‏ ازادی و مساوات سای 
(وموکراسی) -- رفاء عال برژگن بواسطتة تملیم آپا و داخل گردن 
ماشین زراعتی و بانک زراعی در دهات و کم ساخان حفود 
روستای در زمن خود. ؛ - احاد و اجرای حازات در ملکت ,رای 
مقصر ن حصوصا ماشرن اموز مت ۳9۳ خی رضد مفتخو اراد 


"1 اصول 4 و ادان 
لوق | م1 
۷ --«اعلان حند 
1 0 تعصارد 
_ فا ۳ ۹ "۳ یا زر ید 


استقلال ار ان . 
۹ دن ماشان . 
اختا 4 آنان ۱ 
ام در راید اخل 


باه ار ررال 


ل تب دن در مان 
اران ۰ 

و شوق کار .رای 
۰ دون حسئیدان 
بروریات اساسته 
۲ اهسستشان بدشتر 
د دار ند محواهند 
قتضی کار در ان 

۰ - مه ۸ 
قطاع الط ی ( 


تمار از الکلی و وافوری ا سیاست جی‌های بازار و روزنامه تویسان و 
آقابان «وکل سایق » ع‌صهرا بر هیبنت دولتی تنک کرده ‌ اگر 
هدونان و چين مضه فلمرو" ارآن شود سدا کردن «کار 6 زا 
انهته مکادان و جوان دادن محواهشها و توفصات آنان محال است . 
و-بلاخره تقویت حکومت وقت ؛ 
در ملک که اولن شرط کل مطالب مذ لوزه در فوق است. و مقصود 
و سانش موی راهها و شهرهای دور دست و دهات 


ای ۳ 


خوی و اروی و ممسی و خرم اباد همم هست نه نها قلعه طهران و 


افزودن فدرن وی و ولد امنت 


از اشت امن 


فرون . 

و ساست جیها در جواب بگونند بل اسنها بح است ولی 
ابا همه | اصللا حات و اقدابات نز موقوق درتی و خوی و 
دولی ات حود در ی ان امور باشد وغل ورغت بکند: 
اد بوئم که ید ما ام انطور ست زرا که قسمت مهمی از ۱ 
ماصد لک مهمتر ن هید آنها لعّی ماده‌های اوی شوی و شور می‌دم 
ومل خدی عامه سته است . . ار خوب فکر کنیم م‌بنيم که در همین 
ابران نترتیب که دستگاه اداری منظم عمومی موجود نیست بضی کارهای 
موی هستتد ک جون طرف افال موی و توجه 2 م‌دم است 
دستگاه » پا سل کارهای منظم دولنی مالک دک خورت ببی؟ بردد و حون 
هرزن فقبر و هس حمال دشخحت و سس روستای مفلس از گلوی حو د 
زر بده و از وقت کار حود دزد ده با حان ومالاکک تشکلات ِ و نگاهداری 
انتثار آن امور میکند منظی تر از ز هی مهم دولی, بش مبروند. خارج ادارات 
شید و اج زای بح و خنان دستگاء تولیت مشهد رضوی و باصطلا 
فرگی « «ودجة» آن دستگاه دولت روحای‌را که کرورهاعت 4 سردازد؛ 
حارج جندین هزار طلان فقه و اصول و ده هزاران انواع تلف خدام 
مثاهد عراق عررب‌دا که تدارک میکند؟ برای شکل و ادا حندن 
هزار و لک صد هزاران تکه‌های عن! از اول تا اخر سال در 
یک وزارت خصوص با ادارهٌ دولتی موجود است؛ همه ابنها فقط 
ادال عامه و تعلق تملق خاطر ملت و عقیدهٌ راسخه وشايسة ملی و خصوصا 
واسطه یک هیثت وسع و لشگر انبوهی ازمبنین و مروجین دانمی بسل 
ماد وانجام مگرد تافو ادو زد ردان ردنسو ی زو رفام حال عامه که 
سا آن عدن .و عل است: نیز اگر کدسته:ملفین برشور منظماو دای در 
بان طبقه عامه کار کنند و شویق غابند شاید طولی تکند که اقبال عمومی 
ان خطوط نیز متوجه شود و مدم اران ی قسمتی از سرمامه 
دعادات خود و مقداری ار وفت و هوس 
ليم مومی و رفم ننگ سوادی موی نم ورزشپای دی 
داز ای مر بان وتان م‌بضخانها کرده و قطره قطره همت افراد 
ر و ی دریان از شور موعی همل ساورد و فقط در آتوقت است 
زن فیک فان که هیچ ,وفتمادا, بسوداران, مشتاز, دیگر 
سدان عدن شحو هد رسانشد در سای حند کاره زوابا و اعماق ان درای 
طلما که ان وتات روش 9 دده 2 سک جنش موی متوانم 


4 و بثت کر حو در | صر ف 


عط درست تن ريفتم ورنه | نداتن ع عموعی که شرط عقل سل 


دی پاک ها اصنت 


و «کار » طلبان اسبان جنن که لشکر جرار و انبوهی از آنان از خوانن 


وتریای و علل ل ویک جع «لش ».و «شل و ول» .و «وداج» لت ااست 
رح دنای بر شر وشور در مقابل .صدیان طیعت و شور اقوام 
دیگر اسان سیر حودو | ۹ دازد و سری وی س‌ها باورد وادم سمرده 
شود و نا و کمد گران بگوند: ییا جلکت ت مارا مخودمان واگذارید حروفش‌را 
ِ دهند و ار ندسته وافوری و الکلی و دروغگر و.اسان 
ری رتش ند کان و معتادن عشعال مال هد ی را بدزدند » در 
خراها وا فلدر | تسد در باز ارفا ورشکت شده مات اخوندها 
مال م‌دم‌دا بمحورند و در دوار دوات مال دهقان‌را کرت مان , خود 
تقسیم کنند و صرف شقار و لهو و ات عانند . 
بل رای اساسی رن امه ر :اسلا ۳ فقط اقال عامه کافی است 
و حاجت به س نی احزاء هست و( درای ان هفته با هفته اسنده فست : 
ول مقصود از اقال عامه واقعا سل موی ام و ما اس وه 
یسور ۷ ماو و روساسان و زنها و له نه افال ساکین له خسن 
آباد و شاء آباد طهران و جهاراع اصفهان گرا تس و و5 
اسگونه اقال مداشود دیگر اهتام با مساصحه دستگاه دولی آدر نتم سواد 
مان حي‌دم و با ورزش در بان ی اامت سای نلارد: تاد 
دوشن این فتره آن مت از روزهای موی و ملی ارران .ی جشن 
اعطای مشروطیت است و دیگری ایام ده اول رم" رای فراهر 
آوردن اسان اقامه 2 لاز مه او یی باید همه ساله ساشر امور علس 
ی خاطر وزرا ساورد و وزرا و اسطه اعلان محاطر قمتی از عس‌دم 
ندازند و الاخره یک آتش ای دال بهازستان توا انا خواماز ور 
نریم بعمل باید ویا نباند وی تاغرَه مخرم نزدیک مشود 
دون آنک وزارحانه حصوصی مواط اخطار عردم اشد در دهچو ارفان 
و جوشقان » سدر که - ترسات عن | و ما هه مدشود و حنده رما و اعم‌مای 
اردبیل و مشهد برغم همدیگر تدارکات یبد و مه گنها قزون و 
روضه خوانهای عی‌ن کاظمن باز و بنه سفر سوی بلاد ابران می‌ندند 
و اردو 5 حادرهای عن| در تام علکت لد منشود . 
اگر اعال موی سوی تعلم موی واخد عدن سطوق مشد هر 
و۱ وگدا بانواع راههای خرات ,و احسان بان مقصد 
۱ وک ماود و هس سالی از بات ز 6 سس و نال 
امام وتاث و فقف و احسان وتدر و وصت کرورها رای با مدارس 
و طع کتب مفیده و بنای مس بضخانها و آبله کونی متا میحانی اطفال و تر مه 
و طیع کتب فرنگی و فرستادن حصلین باروبا و آ یک عم و صری مىشد. 
مالی از فرق تا فده عامه با اثر عقاید حوزه حدود حتی در خواصض 
آ نت2۳ روادت مشهور ۹ از زرگان وررای اران 4 در دوره 
رواج مقاصد «انحمن اسلاعی» صدر اعظم هم شد و شول معروف از دو 
م‌تبه وصول کردن سند خرجهای پرداخته شده و کهنه از و جوء استقراش 
از دوس و از مداخل میرّی ولایت گلان (ا) روت هگفتی اندوخته 
بود در وصت‌نامه خود ثلث مال مبارک خوددا ,رای «نزّاب اعراب» 
هی برای عروسی کردن عریهای رب گردن طلفت نیز و از کرد و 


شم و( وصت کرده بو د ول مد که دوره تر بات شده‌ها ۳ هبح 


۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰‌‌(‌(‌‌(ف۵‌لًظحظ(۹۰۹۰ 0[ مد سر سس ات مسبت 


۳ دا 


۱ دو عشیرت معروفند در حوال کوفه و تیف که داستبان جنک و راغ آها 
نقل حالس و موضوع صحبت شمرین علی‌ای حنبانمه نشین معرّب تازه فارغ التعصبر 


امستت 


تج تسس تحت تا 


وزر با اسر "رست شده‌ای 4 ص‌حوم بدر | دش زحت کارهاق‌را 
۱ که حالا تا مشروع شده کشده و اساب نیکنام و درستکار و جنت مکان 
ماتدل‌ر | رای وی "هه کرده بود - و د: ر حود وی محتاج مضی کارها شست 
۷ ۱ و یک لقمه «ان حللالی » دارد که ص‌حوم والد از مواحب حخدمت حود 
۱۱۳ جند کگروری پس انداز کرده - بدا نشد که ,رای امور 
تن و تعلیم و طبع کب و جلوگری خطر دلسوز اصاض مهلکه مانند 
ّ کشت و کار سل که صراض فقرا است جبزی از لت مال خود وضتت کند: 
[ ۱ ال است نصحی که اوه ی ک صدای سفرض دورافتاده متواند 
۱ از ارت و روشنان ان و ع و عدن بهموطنان خود بدهد و اند 


ار تکرار اکنج که دا رن کل -عاصمر ملی م7 ات 
نمی با سواد شدن اکثر دم علکت که حالا زو پمرفته در صدی : 

۳۳ ری در سمل ال تست تايق الا که امه 

۱ وطن دوست و با معرقی که حس کلف وجدانی داشته باشد متواند 

۱ حنپانی کار کند و دون احناج بدسته ندی و فرفه سازی و ص‌امنامه 

و مواد نظانامه در اصلاح یال قوم خود کار بکتد ورنه مقاصد 

+ستحسنه وی ریارا هم وقیکه موضوع یک حزب سیاسی بکند موجب 

۱ ضدّیت جمی با آن اصول مقبوله و سلمه مبشود. این است که ما سعی در 

9 خای اساس اصلاحات ملی‌را که کتر با له لاشخواو مأموریت طلبان که 

۱ ا وگ ملت افاده‌اند کار دارد بامورات جاربه سای و بنحه زدن در 

نححه ان و ان و سیی در عنل و نصب وزرا و حلام و اشتغال با ساست 

خار ی غلکت تر جح مدهم و مهمتزش میدایم و معتقد ان هسنم که تابه 

و ماه #لکت و مقام ملت در انظار ملل زرگ و وقم گذاشتن آنان 

استقلال و آزادی و حقوق وی شبت ترقی تدرمی او در فقرة وسمت 

دا ره انلشار سواد موی روز روز مر و شدر مشوده ساعی 

امدار اران درس از هفتمل ال مت ان تکتهرا مان کردء و له : 


دای طلب و وی اموز ۳ ند روزات ار دور : 


۱ مت که 2 1 |1۱ ] 
ظره سب 2 ر2ر 
در تعت ان عنوان (چنانکه در شمارءٌ ٩‏ از سال گذشته شرح داده 
شده ) ما فاسی در مبان عقاید علمی تورالف اروبای اصوزی و 
عقا بد ظلماف مشرفی امروزی وا قدعی که اصروز نیز در ایران باقی 
اصت منگنح. بو اسطه مکائتب و ارده ما معلم شدیم که اغلب مردم و حتی 
نضلای فوه مقصود حققی مارا درست نافته‌اند و منی کنان کرده‌اند 
که ما سخواهم تگودح اصلاً مشرق زمن‌را فص ذالت و مغرب‌را 
هی حل است 4 ختی از قدمم الایّام علمای ما در خطا و غفلت 
وده‌اند. حتاج بتوضیح نیست که این خبال خیلی از منظور ما دور است 
۱ بلکه ما خوب میدانم که در قرون وسعلی علم پر درجه که بود در 
مشرق بالسه در حه عالی داشت و کساف مانند سرود و ان خلدون از 
آ عیا ظهور رده بودنك . لکن ای شرافت و افتخار باز عتواند مانم 
نتگ امر‌وزی شود که درجه علم و معرفت در میأن ما بهمان حان 
ترون وسطی مانده (و چندن ص‌نه هم عقب ار رفته) و در مفرب زمن 
صد هزار درجه بل رفته و دنبا گر شده در صورتبکه ما هنوز بیرو همان 
خرافات با اطلاعات نافس قرون وسطلی هستم . 


سس ات سس اس داوس 


۱ س از آنکه در چندن شباره آخری بو اسطه تراک مطالب و مقالات دیگر 
ان عنو ان‌را کنار گذاشتم اینک باز بسر این موضوع دلکشن برشگردء : 


علم هیئت 


اگر فضای بحدودیرا که مارا از شش جهت احاطه کرده مک 


فطمةٌ عظیمی از خشک زمین (مثلا قطعهٌ آسبا) نشبه کنيم آقتاب و زببن 
ما و عده از سارات وف و کوجک که تابم آفتا ند رو ,مره سل ده 
تکوحک با یک دسته سبار کوحک از عشایر حادر نشبن است که از همه جهت 
دارای هفت هشت حادژ و خانواده وجد الاجق کوجک بوده و در وسط 
یک دشت ی‌بایای فرود آمده‌اند . ان ده مانند دهات خراسان و لوچتان 


زر ات 


در تزدیکهای حود ده دیگری ندارد و رای ان سک ِ_ د. ی رسد 
باید راء زیادی طی بکنند . اگر فضارا باقانوس بزرگی تشییه کنید انوقن 
آفتان و متعلقن او حکم یک قم ازار کوجک از ممم اطزایرهای 
بحسان ر اکنده در گوشه‌ای از ان افانوس‌را دارد. رای درست 
روشن کردن مطل مشود تشبیهات ختاف ذکرکرد وشاید از مه بز 
آن باشد که آفقتان‌را در یک ناحهٌ کوعک و گوشه‌ای از یک ملک 
وسییی یک ادشاه با ام کوجک و سیاد ,ر دیدیه و افاده‌ای فرض کنم 
که نع او «تحصر بنوکرهای خود او باشد (مانند بسضی امه جاعت 6 


اقتدا کندگان از جاعتش منحصر باولاد و نوکر و موذن و بکر جر 
خوار خود اوست ) و قامرو او منحصر مان قاعه با دهی باشد 46 فصر 
بات مر تلو کت کویتکی ارس رش 
علکت موناگو در اروبا ( که و سعت کام علکنش هد ر عله سیم طهران 


مس نست ) و با مانند همی ار حواین بلوج در حدود مور و ناحه 


دم حد و سرنار (در لوجتان) 4 بي ار آنها در ایام جنگ اروا مک 


از ساحین الایی که در سه ۱۳۳۴۶ بد اما ره نو ۵ ب کال اواده بشما( 


عیك ادا با حود فص الان کرده لو ۵ . ان بادشاه اسمای در دربار ِ 
حوای ا فلمرو حود از مه حهت هشت فر احزای مهم و ارکان دولت 


( اختلاف فرب و عد حصور ) ور ات مهد و کرش احزاء کوحک 


و مالار مان با عالام ان دار د . اعلی ۳ ان هی نقر امنای درار ؛ 
اعضای هت وزرا نز یی دو با بشتراتباع و غعلامان در درخانه خودشان 
د ازید و عام ان اعصْا و احزا و ملاز مان هو عالام خن و شاطران با ود 
ادغاه یک علکت خی کوخک‌را در بنای محدود فضا بسمل ماورند. 

عدام حرا ما ایراعان سَء ستقلد شعرای خودمان مسشه در تشه و عثل هم از 

3 ار 
ادشاه و غلام و خانز اد و غلام مه حرف میزنم و چرا مثل فرلبا 6 
۱ ۱ : تم 
عا سمسچی ما بات نایک خانو اده با مهر و ی است : یک رن و .دك 
تیاو از زب ی ی 3 
خدام زیاد هم دارند با اقلا ما نند یک شخ عرنی در جادر خود 4 بل« 
ور سن دودمان خو دش تیار 5 شاد یک حهشس صس هس کن و«ساسن 


تری» انجت* 4 مدحو |هم ار اموز علکی و دولتی حرف رز نم ار ؛ 


تیا آن.هم یک مرو و یک .ز نمی و ابهلی نداره و اختاداك 
3 در آن محدود است- ‏ باری بای حرفها رشتة تشیه سابی خودد " 
دست ندهیم . مقصود از بادشاه آن علکت آنلماد معلیم ات 0 افتاد 
اتشتاه شتا ۱ زرگان» عمده در انه هم هشت ساره ی 
و زهره و زمان و مر 2 و مشتری و زحل و اوداوس و نتون هستند 


در -زوکی وکوعی و ترتبا و ند بانداآجوب و نقرون هداد ۱۰ 


" ۳۳3-۳ عظ ِ #۲ - 3 ۴ دهال ‏ 
اعظم ً ایدا: بای گر ال دار ید جه مسر قل فر لب م ۰ ۱۲۳ راد نام 


را ار ۵ 


1 


حاطه کر ده سک 
9 مهمرفنه متل ده 
ت 4 از همه حهت 


بوده و در وسط 
سان و لوحسان 
ده 1 ری رسد 
غنه کنر انوقت 
جمم_احزابرهای 

برای درست 
ناد از شمه مزر 
ای از یک فلت 
فاده‌ای فرض کنم 
ی امه جاعت 4 
وذن و کنر جره 
دهی باشد 6 فصر 
ر الان با بادشاه 


له تلم طهران 


کال افاده بشناد 
اسمای در دراار و 
مهم و ارکان دوت 
ری اجزاء کوجک 
نفر امنای دربار ؛ 
دز در خانه خودشا 
ن و شاطران با خود 
صا سمل مآورند. 
ر لشابه و کل هم از 
ص ‏ یک رل و یک 
خود جم کرده 1 
۱ حادر خود 4 پل 
هم صر.ض «سباین 
رف رز م نه از یک 

بدارد و اختارات 
ب ای خودرا ار 
و ات که آفناد 
سیازه بنی عط 
ن و ننون هت ۲ 
یردان دریاد از صدر 


1۳ 
۱۲ راد هب 1 


عطارد 


بر هفت یک زین است و بای متفاون . هه ان هشت وجود محترم 
بلازمان بلا واسطة سلطانند زررا که بدور خود آفتان در یک وا*: 
ری در فضا مگردند . زدیکررن آنها ۲ قتاپ (عطارد) ۷ه ملیون 
کلونتر (یا فریب ۱۳ کرور فرسخ) و دوزتررن آبا از او (نتون) 
سای کلویار | آقتاب مافت دارند. شابد همان فقره که زمن 
انز از جز بزدگان ارن؛ دربار تشمریف داوند سب آن شده که از 
روزی که محلوفات جنننده دوی ان سدا شد سیر 1۳ و دباست ۳ و 
نگ کته : آن ششس صد و اندی علام جتکان که بار ملازم دریار 
خود شاه‌اند نی بدور خود آفناب مگردند ثرات صنره‌ای هستند که 
دورر از مر م ‌ نز دیکتر از مشتری اقتان وده و در دواری دز 
نامله مان ان دو سبازه بوده و دور آفتان مگردند و زیامای فرنی 
آمارا شه سباره نامده‌اند. اتباع و شاطر ال هر که در درخانه محی 
از وزرا هستد و از. ملازمان اند ( نه ادشاه ) بعی دور سارات 
یگردند عبارت از اقار است که زمین ما نیز یی دارد و مر دوتا 
و بشری ۷ و رحل ۰ و اوداوس 4 و هون مر ی از انپارا 
دارد که ما اسیان آنها ,بوده و بدور انها مگردند و فقط زهیه و عطارد 
از ماه حروم هسنید و شاد جون خودشان خی مقرن حضور و ملتزم 
دانمی هسنند محلی رای نگاهداشتن ملارم رای خودشان مست . 

ان عم شممی يا منظلومه با خانواده یا ان ده ششصد خالواری با کدخدای 
ر هنت خودشان در گوشه یک حرای عظیم و ی یی افناده و رای 
خود در تک دو است و فقط اند سیاح ان جرا خی ژدیک رود 
ا سضد در ان گوشه یک لانهانست 6 در آن مشتی مودان در دور 
ادناه خود در جوشند.. وقتیکه از این لانه با فربه بگذری و دور شوم 
بر نزدیک این فریه آپادی دیگری شیه بان یت حتی اگر ده برار 
سافت وسمت خود ان فربه هم دورر شوم صله ر ار دور ر دوم دیگر 
نوز فربه دی گبر سیم هز ار رایر و دو هزار ,راید مم رو و دور 
مت عافت مک پیت وید بور‌توم آوفت: تم یک با 
شید بسی یک آتاب درخشان وشاید اتباع آن مبر سیم که باز در یک 
کرش جرا رای خو د مک رده‌اند و حون باز هشن فدرها دورر 
شوم باذ یی دی از .این آقتاپا میرسم وعکذا. این آفنابا همان 
ساره‌های هسئد که با توالت میناميم و شم در اممان خود آهارا نو اسطه 
مد آپا کوحک مانند دانهای عدس يا شراره‌ها می‌بينيم و در واقم 
آتاب را هم 3 از همین ستارههای ثابت است که حون در زدیی ما 
ات و ما و زمان ما تعطتق بدستگاه او دارم ما آترا بزرگ و منور می‌بنبم 
درست مثل چراغ ,زرگ الکتریی که در اطاق خودمان در طهران باشد 
دی دیگر بهمان بزدگی و همان تور در شاهزاده عبد اعظیم باشد و 
آر از اطاقی خودمان سنیم.. دوری ان وابت هدری حرت انز 
سرگج کن است .که و سمودن اماد انا متر و کلومتر و فرسخ 
جک میشود و قاصر میا بد و مثل آن خواهد بود که شا مخواهید وسمت 
ابا و ادویازا با ملیمتر و قبراط ماد ۰ لهذا برای بجودن این سافات 
خرق لماده دم دیو لازم است و مقباس دیکری اساس گرفه‌اند و آن 
وم ماع ور است که سر لعر تن و تندرو رن موحودات است . تور 
مه ۰.0۰۰۰ کیلومتر نی قریب پنجاه هار فرسخ داه م‌اید 
7 شم ديقه سه ملیون فرسخ و در هی ساعت ۱۸۰ ملیون فرسخ ینی 


برای اسک دور زمان‌را طی کند فریب یک نمن ثانبه لام دارد و ال 
اساب تمجب مشود وقبکه آدم شنود که نور آتاپ از آنجا زمان در 
دیقه و نم نی دد ۱۰» انبه برسد و ور نبتون که یی از سارات 
عم با و ده ما است عا در ؛ ساعث و سری بنی بشتر از 


۰ ۰ ۲۱ ۱ ۳۳ شا سمل : 


پبی اس تصّور کنید که ستاره‌های ات جقدر از با دورند. رای 
اس مد آا ان بن که نور تزدیکررن آنها ما (ینی بر شسی با) 
| ستاره» از صورت آنعاورس | در فرب چهار سال و نم عا مررسد بافی توابت 
بار دور رند. تور خدی که ستارهة فطب باشد از دب اصفر با سنات العش 
صغری قر بب بتحاه سال لازم دارد ۷ عا رسد و هضی ستاره‌های دیشر هستند 
؟ در صدها و هزارها سال ور انا بل مرسد و همین جهت رای 
سنجیدن و ,هودن هد ثوابت منجمین یک مقیای بامم «سال نوری» 
اصطلاح کرده‌اند و مر ند هد فلان ستاره ۲۰ سال وری است و مد 
دیگری ۰ سال وری و هگذا , 

عام کواک ناه که چم در اسیان خی صاف و در خشان دیده 
مبشو ند یشتر از دو هزار تا دو هزار وبالصد تا دست . وقتک نصف 
انطرف آسیان‌را| هم حساب کنم منتهای غدّ کواک من در نام کرد 
امان حهار ال بنج هزار ستاره میشود از فدر اوّل "ا ششم وی بعد از آنک 
دور بمن موی اختراع شد ده کواکت توادت که | دور ین دده مشود 
خیلی بشتر شد و هي جه روز روز رفوات دور ها افزوده ر عده جوم 
ات ری هم افز ود ا اک اص‌وز از صد ای هد و نحاه ملون 
سنارء از فدر اوّل تا قدر ۸+ کثف و اغلب آهارا ضط کرده‌اند و 
ان برود که هی قدر هم فقوت دوربان‌ها مضاءف شود عدو والت 
خیلی از هه معلوم امر‌وژه بالاتر رود(۱) و دورترن آها شدری 
از ما دور است 4 رای رسبدن تور آن ما ۷ ای ۱۲ هزار سال لازم 
۲ 


نت 

حلا سيم بمد از آن چبست یمنی از اقصی حدود سناره‌ها 6 بگذرم 
بکسا برو و ایا فضا دیگر سکون بست وغوام شسی نپایت منذرد؛ 
پیشترها 4 هی چه ر فوث دورین مافزودند هی پشت رده تاریی و در 
ماودا+ دور رن و ضسفژن سناره‌ها 6 در اقصای داره روت دور بی 
ما بودند باژ عَده کثبری سناره‌ها نی و مکشوف مبشد گمان مکردند که 
این ریب طزر لاتاهی ساسل دارد و فضای لاتاهی ر از عوا 
شمسی لایتاهی است طبقه بطقه پشت همسدیگر که ما دوز روز محست 
افزاش فوت دورین بش خواهیم دید و آنحه باز دورر است ما فقط 
از درک 3 دون از عاجزم لکن ندرج معلو م شد 4 ان گمان عصحیح 
نبوده و هی چه دورین‌ها فوی‌تر میشوند و طفات بمده فضادا نسخر 


میکنند عدَء کواکب مکذوفه اسب کر و باز کنر میشود تامجنی مبرسدکه 


(۱) این فول فعررف است ول در سنی ماخل ارقام زرکتر ض در شده. 
دصعتر کر بتستنگر (مدودافواسق)_آلاف اخرا در مقاله‌ای در روزنامه «ديی وحه » 
-..۷۲۵۵۵ 1010 - له وابت‌را نهسد ملبون و روزنامهة «ماتن » فرانصوی مورخة 
: سپتامبر ۱٩۱۹‏ ملادی در یک مفاله‌ای راجم بسحب مضبثه عدهُ توابت‌را ۱۳۰۰۰ 
ملیون قلمداد کرده ول ظافرا اي عدد اغر دارای مبالثه اصت . 

(۳) هت بقول فلاماوبون و ۱۰ ا ۱۲ بقول نوبسندة مقالاٌ سایق الذکر روزناما 


-ن 


«مائن > . 


صفحه 1" 


ارم کید 


تاره ۱ 


۳ یر تک و وت چتارد ار 
بده مشود و معلوم مشود با باقصای دایرة مسکون فضا و آخر ابادانی 
مبر سیم و اقصا دایره ریت ما اخرین سرحد عل بزرگ توابت است 
یغی دیگر ما باهای مجمع زار زرگک هز ازان هز اربجن رهبا جزاره‌های 
ص لوط هم در حرف ات ده رو دی تفر تقد آخری آن هستم و مد 
از آن داخل اقانوس لایتاهی و بکران و وادی خاموشان میشوم. 
ابا مد از آن در ابماد قاصه و عمبقه فضا باز ممع احزایری باز ابادانی 
واضح نبود وی سدها که 
۴ ۳ رن اه # 4 ِ . ۶ 
مسحمئن سحفق و کاوش سجبت. »صله مشغو ل شد‌ید د بط ید ان سحب 


دی هست ۷ اخوات ان سوان اوایل 


مضه (ینی ارهای نوری و آکه‌های روشن که در آسمان دیده مشود 
شبه بکهکشان هستد ول غبر از انند) بر دو فسمند یک قسم از ان 
کش ی دی وا ی 
هه تام اما عده خل زیادی از ستاژه‌های افهستد 4 واسطه مد 
زیاد آنها از یکطرف و تراک و پشت هم افتادن آنها (فقط در مد نظر) از 
طوفد دگر نورشان داخل هم شده و ضاء مشوشی از اس عا معرسد که 
بشکل سحاب مضبی می‌بنيم که فرنگی « نبولوز » (۱) نی میغ با مه روشن 
و ری اغلب قنوان و در کتب فارسی «کواک سحانی » تامیده مبشوند 
ارگ مرزا مهدی در ع‌وسی رضا ی مبرزا گوبد «کواک ححت لب 
۱ رد ان دا 
9 ِ. ولی یک قسم دیگر از ان سب مضه هستند که هچ 
وسله و هوت هیچ دوری ادا اثری از تمحز آنها ستاره‌ها ست و 
الا خره بواسطه زحات زیاد ومدتها غور و محث و ضط و بت و تشم 


ق 
ی 

تحص 
۳ 


و ند ون سحب مضه صدها از ان سح را ست و تدفق عوده و اشکال 
طاهری تلف انهارا که عدسی و منشوری و حلزونی هستند قید نعوده 
و بواسطهُ ترقیات فوق العادة ع که ما از شرح آنها میگذری بنتيجة ذیل 
رسبده‌اید : 

ما شمسی ما با بیشتر از صد ملیون عم شمسی دیگر که هر کدام یک 
با دو یا سه آفتان مثل آفتان ما دارند و با آن قسمت از سب مضه که 
مک از ستاره‌های ری با دورن هستند هه روی هم رفته ک ع 
اک ویک هرک حککل میدهن که آگر چه بسد اجزای این ممم 
الحزار ار میگ حس فباس: انسان فوق العاده زرگ است لکن باز در 
وافم جزو یک رشته و یک منظومه وده و مدنگ زدیکند و علاقه 
چم دارند و ف العتل ملق یک علکت زرگند که در آن هزاران امبر و 
ملوک الطوایف موجود است ۰ این علکت ستاره‌ها یا آتاها. این مم 
لجزاین» این کر عظی که یک قسمت بزرگ از فضارا گرفته و علل شمسی 
قار حوو آن متل اززی است دز خرمن »ان لاه رمور بزرگ ان 
منظومةٌ عظیم روهمرفته یک سحاب مضیثی است و عام آن سحب مضه 
که با قوت باصره و دور شهای ما امکان حزبه آنها ستاره‌ها نست. نز 
سحْی هستند ل همین سحاب مضبئی بزرگ ما (احکه بلفظ «ما» ميگوئيم 
او اس سل ی ری یفن معا مب با موه 
عوام شسی است) و هر کدام از ان ععت مت مایرسحان نی 
«صوا رت حبار» ۴۳ وسحان سشوری (در صورت سلاقان سی سک تازی ) » 
ی ورد روس » و عبره ی ار وت 2 


)۱ موهلنط ۱۲ (۲) دوه . 


در اماق بیدژ ضنای لتاهی یک جع ازایر زرگ دیگری (شاید مرک 
از نها عوال شسی) تشکل مدهد که بد تصوّر ناذیر آنا مار 
مالم از رو بت حبری عبر از مه روشن از انا مشود . 

چنانه گفتم هی کدام از سب محشه شکل حصوصی دارد و از 
| محمله سحاب مضلی که بل شمبی ما و مة ستارگافی که ما با چشم با 
دورین می‌بنم جزو آنست شکل عسی دارد و ع/ شمسی ما قرباً در 
زدیی می‌کز ان گلول عدسی شکل واقم است و بان جهت است ک در 
دو طرف آن بنی در دو سطح یم کروی عدس که نخنش کنر و دش از 
م‌کز نیز ککتر است ستاره‌هارا مجزا و جدا از مسدیگر ميتوانيم بين و 
در منطقه آن که امد ماط از مي‌کز اپست ستاره‌ها در مد نظر آقدر بالای 
هم مترا میشوند که یک دانره‌ای از ور مشوش تشکیل مندهد که مان 
کاهکشان. اضت:. (#بب* کاهکشان دوررن منطقه این عٍ بزرگ وات 
ات6 دور ا دور ان عارا کرد 
که کیکشان از آن مرکب است محزا می‌بنيم. جنانکه هل منحم آلی 
معروف در اواخر فرن دوازدهم ۸ ملون ساره در کهکنان شمرده 
است و لابد دورترن ستارء کاهکد ان که باصطلاح در سطح فوقانی آن را 
است دوررن ستاره ان ع | صد ملون آفتای داضت ال سرحد اخری 
ان نم الحزایراست. 
تور آنها با جنانکه گفتيم فریب هفت الی هشت هزار سال لازم است و 
شعاع توری رای اسکه قطر دار ة کاهکشان, | که قطر ع کوک با اسان 
نماید .۱۵۰۰ سال لازم د 

اکن تجیب‌تر از اين هم هست و آن حالت سحب مضه نی عواا 
شموسی دیگر است که در اساد و اعمای دیگر اقاتوس فضا دور از مم 


الحزار ما کم الحز | رهای 5 تشکل مسدهند . وک ما سواز سا 


۲ و اسطه دوربل ستاره‌های‌را 


آن ستاره‌ها از هدری دورند که رای رسدل 


بوری شده و از زمین راء بیفتیم پس از 4 ساعت به ننتون آخرین خاه ده 
حودمان مر سم و س از قرب چهار سال باولان خانه ده جاور مرسم 


ای ملکت خود خارح 
شده و بصحرای نی انتهای سحدود داخل مبشوع آنوقت ما بابد ,رای 
اک مد یکتر ین علکت سگرن رکه عارت از نزدیکرن تخاب مضبی 
مام ما باشد) رسیم بابد چندرن برار قطر کا هکشان خودمان باز راه 
ممائم ینی آز یک "ملیون وینم تا هفت ملیون سال با نور سیر کنم( 


ك‌ 0 
‌ 


و س از هشت هزار سال از اخرن قره و ابادا: 


این ود ختصری از عقاید علمای حقه اروبا در باب عظمت ع ۱ 
دوری سافت احرام آسماده و با بد بگوئم که ان عقا بد که خلاصه و شحا 
سهل وسادة آنها درج شد در مبان عامه ص‌دم اروبا منتشر است و علاه 
برانکه در مدارس مسخوانند عموماً ذر حالس خطابه‌های علمی نز 6 منحنال 
رب میهد مشتوند و رای قاشای اسان با دورتهای زرک رده 
فرنگ با حند شاهی متوانتد روید و سنند 9 ح مرند و فقط راهل 


ریت۳ 


(۱ کح مق انوا مسا کرت را رسیدن بازدیکترین سحب نب 
پنج ملیون «سال نوری» مسافت باید بیمود. کرشنگر سابق ال کر گوید که سحب 
مضه مس لب از ستارمها ر دو فسم است یکی توده وی ستارگان که عدد آنه ام 
مپشتاد است واز سی هزار ۷ چندین صدهز ار « سال نوری » با ما بات دار ند 
ودیگری سحب منشوری شکل است که صدها از آن قبیل احصاء شده و دوري آا 
از یک ملیون وئیم ۱ ٩‏ ملیون سال نوري است. 


۲ 


سماره ۱ 
۹٩۹+‏ ۱9 
یگری (شاید مرک 


1 هیر انا بارا 


صوصی دارد و از 
که ما با چشم با 
مس ما قریا در 
"جهت است ک در 
کت و هدش از 
گر مبوانيم بینم و 
د نظر اقدر بالای 
کل مدهد که مان 
عل بزرگ واین 
وربان سناره‌هان‌ر| 
و 


شان شمرده 
فوقانی آن وان 
. در سرحد آخری 
که سر اه رود 
شال لارم است و 


عال کوک ما است 


مضه یی عواا 
فضا دور از گم 
تبکه ما سوار نعاء 
ون اخرن خانه ده 
ه ده جاور مار سم 
علکت حود حارج 
بوقت ما باید رای 
رین سحان مطبی 
, خودمان باز راه 


کنم(: 
9 ای ان .۳۳ 


ً ۳ عیافت دار ند 
9" سدع ۲ دوری آنها 


ماره ۱ ۱ 1 ۱ ۱ و 5وة 4 


صفحه ۱۷ 


ندیدر حوزه علما و منحمان طرح و9 


الا یا مناسب نیست که نظری هم بسقيده عم مشمرق زمشها 2 
حاره در سان طقات ج‌دم خودمان دادیم دنم عمّا بد آنپا حست 
ربنای آن تصودات بر چیست؛ بمضی از عکمای مسلمین مانند فرازی 
,خواردی و بر وی و حش حاس و تای و عبر هم (6 مسلمانان عصر 


خووشان - وحالا نیز - آنچارا چندان هم مسلمان صحبح حسای نیکردند) در 


۴ جوم بونان و هندسه سررشته‌ای بدست اورده و سضی از آنان از 


0 علمای وک عفر حود ودند ول اغلب آنادا فتهای تقصر خود که 


0 احرام سماوی و مد و عظمت 


امطلاح ي‌دم و علما » » نام داشتند تکفیر منمودند ونتاع علوم آنا در مان 


اجان :متداول و مقولا نمود: مگ رای منجمن اسده ِ" مش 
ناید عامه حدم ايران حتی ارو در خصوص آسمانها و افلاک و 
ت آما مصی افساپای محبی است که جعل 
کدلان 9 ان اساپارا در دهن زرگان دن گذاشته ِ عنفاً انسماتل 
نت ید5 اکن رضد آن حراقات را مشکل بتاز ند اک اک 
ره از این قیل در همين مقوله که موضوع مقالهٌ ما بود : 

فصیل ذیل راجع با فتاب وماء واسمانها منقول است از بزرگنرن 


و شرتران) کشت تقدامن» هنن تار مخ طبری : 


«آتاب غرروب منکند در اسمان وانگاه از آسمای بای دیگر الا 
برود نا باسمان هفتم که بالاترین همه است هبرسد ور ر عش واقم 
سید احا مافتد دینی بلقت او عم با او سه اه چند؛ بید 


0 وید بار خدایا از کا امس مسکنی را که طلوع کنم از غرو اه خودم 


۳ ۳۹ ۳ 
» (با عاق) از تور عرش باندارهٌ ساعتهای روز محس لاندی وکوتاهی 

آن در تاستان و زمستان و با سانه آن دو در بائر و مار با خود سأورد. 
بل آقاب ان جبه‌را متوشد جنانک یک سجصی از احاد ناس لباس خودرا 
سرئد و مد اورا در فضای آسمان براء مباندازند تا از محل طلوع خود 


و عاید وچنانست که سه شب حبن شده باشد. .... ..... .مام هم 


منطو ر است در طلوع ئ خط سیر خود در افق اسمان وع‌وت حو د 


فش باسمان هفم وحس شدنش زر عرش و سجده کردنش 
ادن حو استدم ولکن سر سل جر 4 ماه | از تور کرتشم سورد » 
[ ترجه تحت اللفظی عين عبارت طبری» جلد اوّل۰ صفحة 1۲ ] 


اضا و ن 9 . عکرمه زوایت مکند که روزی در آن انشا که 


۱ ۳1۳ عداس سته ود دی 11 4 ای آن عباس جبز بی از 


کب امر(۱) دز باب آقتاپ :و ماه شنم : ءکرمه گووید که ان عداس 
اه بود پس قد راست اد ستاو مت تخر اه رسای 
یرواکیر بقابت ای یمور اک بر که 
دا بریده‌ای‌را پس در جهنم مباند ازند. عورمه لو یک لت 
ان اس از غضب بلاپرید و لب دیگرش بائین افتاد و سه با رگفت دروغ 
۳ وخ گنت کم دروغ گفت کمب این یک بهودی 
اک مبخواهد. را در اسلام. داخل کند . دا سر رای و کر هن از 
۱ ات کهت این اطاعت خو د عذان کند .2 رد مرگ 
ان ای که 2 


(۱) هی کب ملای بهودی که اغلب باسم کمب الا" حبار در سار کتب ذکر میشود . 


جری رده محدا و افترای اورا زرگ کرده در حق ان دوتا ده مطم 
حذد | (بعی افتاب وماه )۰ 


مد این عباس چندین با رکفت اه و له 
راحعون و یک حوب ازه‌ای از رمان رداشت و زمن‌را با آن خراشدن 
3 فت و مینطور مدق الی ماشاء ال مداومت داشت هد سرش‌را لد 
کرده و تجونب بارهرا انداخت و هرک و رز ویر 
قل کرد که خدای بارک و تمالی وقیکه خلقت‌را کم و متقن کرد و از 
خلقت او ری عبر از آدم عاند ۹ ده افتان حلق کرد از ود عس‌ش 

و آن یک‌را که در نظر داشت محال آفتاب بگذارد اورا ببزرگی دنا از مشرتی 
ا مفرب آفرید وانرا که در نظر داشت کهک نور کرده و ماه گرداند اورا کوحکتر 
آفرید و کوچی آنا دیده میشود بواسطهٌ شدت دی آسمان و دوری آن از 
زمین پس اگر خدا هی دو آقتاب‌را جنانکه درابتدا آفریده بود مگذاشت شب از 
ار رور و روز از شب شخص داده تشد و من‌دور بدانست را( 
کی ند" و احربت بلر د و روزه کزرنده ند الست ی روره سر د 
و زن عندائنت حکونه عده نگه دارد و مسلمان عدانستند وفت حج ی 
است. , و دا بتگان ود د رحمتر از آن ود [ک 
اه : تکلی بکنارد) بجر تلرا فتاه ۶ بال 
حودرا از زوی ماه سه ار گذرانید و او هنور آفتاب ادن 
ضنای آن رد و ور آن باند و ان ساهی‌را 6 در ناه می‌سند مانند 
پس رای فان ت 
تور عرش افرید که سبصد و شصت دسته داشت و با فتاب و کردونه آن 
وف سر ل کرد از اهل اممان بائنی که هی ملی سک 

سته از آن دسته‌ها می‌جسسد و رای ماه هم (عننا مان رب )۰ 

۳ خدا رای آنها شرقهانن و معرماق در دو کنار رمان و دو ملوی 
اسیان افرید لعده صد 


خطوط در آن اثر محو است. دوهه‌ای اد ر و 


و شناد مه" دو"مغرن" از کل سناه و حند. و 
هشتاد حشمه منطو ر در ری 4 فوران مک جومان یل حوشن 
دیگ وقیکه سخت در غلیان است پس هر روز و هر شب آنرا (ینی آفتای‌زا) 
مطلم تازه ری رال ی وا خن خلق کرده در 
زر اسمان دریاق باندازء سه فرسخ و ان بک موجی است جع شده که در 
هوا ابستاده باص خدا یک قطرهٌ از آن غیرد و دریاها همه ساکند ول 
این دریا سرعت تبرجاری ات و هد دز هوا صاف زوان است بثل یک 
نجخی که مبان مشمرق و مفرب کشبده شده باشد و افتان ویاه و ختس در 
فعر امواج این دریا سبر مکنند . 

و اک افان» زان ادریا لاه شود هر بحهاقره رای ولا ات 
مسوراند ای خارارا و اگر ماه برون ساید ار درا تام اهل 
زمین باو مفتون شده و اورا رستش مکنند مگر آنان از اولبای خدا 
که حدا مخواهد آنپارا حفط کند .. #کا۳ 0 


| تارخ طبری » جلد اول » صفحه 11-1۲ .] 
ان عان ترحه روالت است و ر آن .ک کلمه اصافه نشده و هی 
جافا (در جای نقطه‌ها) ,رای اینکه بطول ینحامد تفصیلات کوچک 
حذف شده و شَه روایت که راجم است سان کسوف نظر هانحه 
گذشت و بمد منتهی مبشود هر جفراق (؛) چون-مفصّل بود از درب 
آن صرق نظرشد. 


تست تحص 
ف 


سهاره ۱ 


ابن قطعه یک مثالی است درباب حل مسائل مهمهُ علمی خلقت و عل از 
هزاران هزار اشال و نظار آن ک6-کتب ع‌ی و فارسی از آن 7 
شک ستت رکه انکونه افساا که وان جدت نسبت مزرلان 
ددن دادم شده محیح تشد ,و حمول اس والکن در ال هم شکن بست 
که عقیدة عامه در اران مأخذ اطلاعات علمی خودرا بر دوی ان 
اساسهای حمو ل گذاشته 
آپا لو بهلوی حقایی علمه آخر الزمان مانند نزدیک کردن عبوب 
و زشنهاست بنور جراغ درخذان. دم عوام و ساده لوح ایران که 
حل غواءض علمی‌را هم از روی اقاویل سررنمهای امی وبا سرص‌دهای 
عرن‌دان که در عل با آنان ساوی و در عقل از آنها کترند اخذ مکند 
آهدزها گام نبدانه وختدان شاسه فلت مت ام 2 طلاب 
سمه فرنی ماب با فری مابان عه اخوندا4 حقایق وران , حالینه 
دنیارا گذاشته و بتأویل خبالات ابو مُریره و تطیق آنها ۷ و 


در اورد: ی و 


و این مطاك‌را حققت می‌ندارد لهذا درج 


حکایت ذیل مأخوذ از کتای است که نگارنده از چندی بانطرف از کاهی بکاهی 

محض فرشم خاطر از مشاغل و تتبّعات جدی تری و دست دادن تونه‌ای از فارسی 
مسول و متداول امروزه چم آورده و امید است که بزودی باسم کتاب « ی ور 
مور » جاپ برسد. ان کتاب علاوه ر حکابان چند که حکابت ذیل وهای 
خراف و فقدان نسبی تثر فارسی و لزوم 
ترقی دادن آن وسنی نظریات در در ان خصوص و هم عموعه‌ای بترتیب الف‌با 
از کلبات عوامانه و کوچه و ازاری نطوز ضممه باخر آن کتاب ملحق شده که 
دانستن آنپا برای هر کس که بخواهد ز بان فارسی معموی‌را حرف بزند لازم و ضرروری 
است ._نگارنده‌را در نوشان اين حکابات بهیچ وجه دعوی ادف و صنعی نبوده و نیست 
و ار پسند طبم ارباب ذوق و بصیرت کردد این بنده‌را دولی بکلی غبر منتظر و 


افتغاری غمر مترقف خواهد بود: 


از ااوبناست دارای مق مه | دست راجم 


2 
بضو 


هیچ جای دنا تر و خشک‌را مثل ابران با هم عسوزانند. پس از 
نج سال دربدری و خون .جگری هنوز حشمم از بالای صفحه کشتی 
خاک باک ایران نغتاده بود که آواز گنک کی بانهای انزلی بگوشم 
رسید که «بالام جان ۰ بالام جان» خوانان مثل مورچهانی که دور مخ 
عی‌ده‌ای‌را بکر ند دور کشتی‌را گرفته و ای حان مسافرن شدند. رش 
هي مسافری.محنگ حند ازوزن و کرحیبان و حذال افتاد. وی مبان سافررن 
کار من دیگر از همه زارتر بود جون سایرن موما کاسب کارهای لباده در از 
و کلاء کو تاه اک و رشت ودند 4 زور جاق و واحدئوت هم 
ندکیه‌شان از مشود و جان بزرائل مدهند و رنگ مولشانرا کسی 
مییند ولی من مخت رکه بادر رده محال نشده بو دکلاه لگی فرنگی‌را 
که از هبان فرنگتان سرم مانده بود عوض کنم و باروها مازا پسرحاجی 
و لقمه چری فرض کرده و وصاحب ۰ صاسحب » گویان دورمان کردند و هی تک 
از اسامهاعان ماه النزاع ده زامن حمال و بانزده تفر کرجی بان نی ااصافی 
شد و چیع و داد و فریادی شد و قشقره‌ای ۳ کردید که ]] ان سرس سدا 


سود.- ما مات و متجیر و انگشت دهن سرلردان مائده بودع 6 مجه باولی 
خه‌انرا از جنگ این الضاریان خلاص کنم و مجه حقه ول از 
گرشان بجهم که صف شکافته شد و عنق منکسر و منحوس دو فر از بأمون 
تذکره که انگاری خود (اکر و نکر بودند با چند فر فراش ۳7 
سرخ: و شیر و حررشیاد بکلاء | صورنهانی او و عبوس و سلهای 
حضاق | ز بناکش در رفته‌ای که بانند برفی جوع و کرسگی سیم درا 
محرکنشان آورده ود در مقابل ما ماند اثئنه * دق حاضر کردندند و منک 
جشمشان بتذکرءٌ ما افتاد سل اک خبر تبر خوردن شاه با فرمان 
:طاع عن‌رائل را دستشان داده باشتید بکه‌ای خورده ول و 
وحعه‌ای حنانده ان دادند و عد نگاهشانر | .عا ده خنه 
و جندن بار فد وفامت مادا از الا بائن و از بائن بالا ل 
اسکه ول جهای طهران براع فانی دوخته باشند ,رانداز کرده و 
الا خر ء کشان گفت « حطور ۱ آاهما ا رای ب هسند؟ » و راشاه 
اه مج سئوالی مفرمامد» پس مبخواهید کجانی باشم» اه که رای هم 
هفت تجدمآارزانی :مها ده (درعام له حتکلج من کاو, نقای ند 
وی خر ان اربان 11 
حرنها ملزش ششد و معلوم ود که کار کار دک ود داوم نیت ار 
فراشهای حنایی ون +دخان حاحت » را او دا رند وا 
محتقات لازمه عمل اید» و یی از 


احدع , سدا عیشود که سر عالامتا: 1۳ تشاست ۱۱ 


ن فراشها 6 یم زرع جوب حوق ماند 
دسته شمشری از لای شال دیش رشش برون ام بو وادست لداعت 

مُج مارا گرفت وگ برافت ۳2۳۹ مفقت » و ما و دبک حبان کار 79 
0 ماسپار | 
۲ روق جرج دهیم ول دید هوا ست است و صلاح در معقول ودن: 
خد اه ند هیچ کافری‌را گر قوم فراش نندارد ! دک برت سداند که ان 
ها حری 


۱" 3 ۳ 


بدر از بدها در آب خوردن جه ور سر ما او ددند . 

6 توانستم از دسنشان ساب بر ون او دم ی کلاه فرنیان بو د و دیگری 

اعاعان که معلوم شد مه 
سوراغی ناندکه در آن یک طرقة من اک کید دگ؟ 
هو حقه سکالف دوایی خود عمل عوده‌اند مارا در هیان شت ککخن 
ساحل ازلی لو یک دون تارب انداخنند 4 شب او ل قبر شش 
رور روشن ود و یک فقو ج عنکوت ان در و دوارش رده‌داری داست 
و دررا از شت بتند و رفتتد و مارا مدا سبردند.. من در بان راه از 
وقتبکه با 2 جی از کشتی بساحل مآمدم از ححیت مردم و کرحی نپا جنه 
جسته دستگرم:شده. ود که باز: در طهرانکلاه شاه و محلن نو هم زفه و 


#« ۲ احتاحی نداشتبد و الا جچت و غل و 


کر و سد ار »و شروع شده و حکم حخصوص ار مک صادر ده 6 در 


تردد مسافرن توحه مخصوص اند و معلوم شد که عام این کر وستها از 
ی بات اسمت مخصوصا که مأمور فوق العاده‌ای هم که حهان روز صنح رای 
ان کار از دشت رسده ود محض اظهار حسن خدمت و لافت و کاردای 
دیگر ردو خشکا را .پا هم اموا اند وامتل نگ دهار)احان نض دم یاه 
افتاده و دز ضمن هم نا ۳ تیوه ترا سحاره کرده و زمنه حکومت 
رای خود حاضر ۳2 و شمرح خدیات وی دیگر از صبح آنروز ؛ 

راحت سم تلگراف از ازلی هر ان نگذاشته ود . 

من در اول ای نان خلتم تنگ و تمیق 
مدید ولی همدتکه رفته رفنه ثاریی این هولدوی عاد تکردم معلوم شد مهم‌اک 


مهار و ۱ 


ری 


دم 3 مج بامنولی 
4 حقه و لمی از 

دو فر از اس 
1 فر ا ن سرداری 
دوس و سسلهای 
کی ی سم در 
کردندند و هرک 
دن شاه با فربان 
خورده ول و 
شانر ۱.ع ده خه 
این لا مل 


صددسار بست و 
۳ اه دارند و 
چوب جوق ماند 
د دست الداحت 
ساب کار خو درا 
ت و هورت و باد 
دز معقول و دل ؛ 
ت مداد 1 اس 
اند . نها چبزی 
ان ود و دیگری 
۱ جب و غل و 


۹ د بل بل دیگرک 


بر ده‌داری داست 
من در ال راه 
کرجی نها جسه 

نو هم رقه و 
صادر شده 4 در 
ین کروستها از 

رور ضنح برای 
لباقت و کاردای 
ان دم فی باه 
عکامت انزیدا 


وه از وز یکدففه 


لا چشمم جاا 
علوم شد مهماای 


دی هم با یا هستند. اول چشمم یک نفر از آن فرنگی ما بهای ؟ 

۳ 1 رز ا هام فات دراران عو نه و محسیه لوسی + و اغوی و سوادی 

خو اهند ماد و ها صد سال دیگ مم رفار وهکزدا اسان کاخا ایام 
کیش عبت نکن حنده روده‌ر خواهد کرد : 

0 با ۱ عه‌ای دی لو له سماوری 4 دود خط اهنهای شتی ففقاز 

ی ۱ ت ۱ 

فر سا مان رف و له سماو رش ک در او رده ود در بالاای طافحه‌ای 

نسته و در فّ فشار این هه که شا کت ود 4 برد نشن زر ده باشند 


. افای فرگی 


در ان بار رگ و روشتی عق مر «رویای» ب« د » حواحم حلو 


ححه ار موسولی » قالب رده و سارو رساع 6 که ما هم اهل 


ره یک ون 


: ۵ ار گوشه‌ای ار گوشه‌های یش بگوش رس 
:هرا با اطرف ژد داد و دی" ان اسه "وف جبری جلت نظرم را کرد 


مها و صدای سوی 


4 در وهله اوّل کمان ؟ بردم 5 4 نراق سفدی است 4 زوا کننه یاه 
زی چنبره رده و خواسده باشد وی خر معلوم شد سبخی است که 
سادت »درسه دو راآورا در عل گ؟رفته و حمانمه رده و عا وا توا 

نا لم ن دور خود گرفته و کر 


4 محت اطنخش باز شده و درست شکل دم گر»ای‌را سدا کرده بود و 


7 اق سفید هم عمامه شفته و شوفته اواستتت 


از عندای سلت و-وت " صوت صلوات انشان بود. 

بس سعلوم شد مهدان سه تفر است ."این عددرا بفال یکو گرفتم و 
دنخواسم بر ترا رففا از کنم شاید از درد بکد بثر خر دار شده 
حار ای مه يم که دفءه در لس حهارطاق باز شد و با س‌وصدای 
ربادی حوا سیی کلاه عدی متیر ۳ برت دید وی کی و باز در لسته 
ند . معله م شد 4و حصو ص و یک ود رای شوه ناب 
جثم اهل ای این طفلک مصوم‌را هم مجرم | نک ک حند سال ,یش دز اوابل 
تاو مشمروطه واستداد بش یک نفر قفقازی نوکر شده نوده در حدس 
ان د بد از اء و اله و عور ه 


چ رین بک ن_ 


انداجیه اس : با رو ار ه و ار د اس 


حکاندن دردی شفا عساند شمارا ۱ ا دامن 


از آن ی نکشدده که مانند ۳ و تناکوی حنان مخصوص 
ان ارال حو دمان ات بدر حد 9 آناد ( آباء) ان و آن ورد و دو 
با لجدی هم با بای وم ار انداخت و و فک عی 
ی م ۷ ای رهه بدر و دار اداحت و و شکه دید در کاس 

ش فدر ف نو سس ده اشتد باژ اف خلت مامور دولتی سحت ر است 
آب ! لسلیمی ر من و نگاهی اصعصرن سس ایداححت و معلو مش شند که و 
شش ای ورد واین بود که با برجین با رجین بطرف افا شخ رفته 
دس ال انط مد زول زول باه ودرا اه دوحت اصفان روا 
دحنان سح ۳3 حضر ت ماس ار ۱ فنْ حلست ؟ ادم 
اس کی وتو ۳ ۳ : 

حو دس را بش از دی طا ۳ آسو ده سو ۵ ۲ » » 

شندن اس کلمات مد بل 2۳ ب سلح ات اری اهمته حرکت 
آند, ۱ و از لای آن یک حوت حسعی تودار گردید که 1 ی « واه 
کدی اداجته و ار مفذ صوی 3 استی در ر. ر آن حشمها باشد و درست 
سس مدشد با فرزایت و طماننه عام کلمات دبل اه ۴ سمر ده کرو 


من <ضار گردید: «مژمن ؛ عنان فس عاصی قاصررا بدست قهر 


دعب مده که الکاطمان الط المافن عن :۱ 


کلاه دی ار .شندن ان سخنان هاج وواج مانده وجون از فرباشات 
جنان آقاشسخ تس 4 7 کاطمی سیگ س‌ ده ود گفت 1 رد سا 
و وان کاطم سنت رمضان اسیت ۰ متعصودم ای ود کاش اقلا مفهمتم 


ب اسم 


رای چه مارا ابتحا ز بده بر ورده‌اند » . 

ابن,دفعه هم باز با همان متانت و فرائت تام و ام از آن ناحبهٌ قدس 
این کات صادر شد : «حزاک له مین ؛ منظور ما مفیوم ذهن ان داعی 
9۳ الصی مفتاح الفرج 


سویدد ۲ ال سره الب ك بای ِ و کان ۴ عاحالا" جوه احلا ءسامم ما دواد 


ار حو که عما فرب یابص 


رسید. علی العحاله در حن انتظار احسن شقوق و انعم 7 اشتغال 
بدکر 9 است که علی کر حال نعم الأشتفال است». 

رمضان مادر ص‌ده که از فارسی شبرین جناب شبخ یک کلمه سرش 
نشد مثل آن بودکه گمان کرده باشد که آقا شیخ با اجنه (جن) و از ما 
بتران حرف میزند يا مشفول ذکر اوراد و عزام است آثار هول و 
وحشت در وجناش طاهي شد و زر اب دب ی و وانی 
7 وی جناب شیخ که اروارةٌ مارکشان معلوم 
ند درم گده است دون آنک شحخص مات طر ف خعان فر از 
دهند چشمهارا مک که دوار دوحته و با همان فرائت مود یی خالات 
خودرا ره ق مفرمودید 4« ال که غلت توقنف اصلحة بااصا لاعر 
تصد همل امده ولاحل دلک رجای و ای هست 4 لولاالداء ما قرت 
نها بذیرداو لمل هم که احقررا کان ۸ یکن نداشته و بلا رعاية الرتة و 
۳ اسوء احوال معرض تپلکه و دمار تدرحی قرار دهند و ساع علپذا بر ما 

که بای تحوکان .م الواسطه او بلا واسطة الغبر کتا او شفاها علا امخفا ع 

از مقایات اه عوده و لاشک ءصداق نّ 3 رت حصول مسئول 
موفق و مقغی الرام مستخاص شده و رالت ما بان الامائل و الا قران 
کلششی ری وسط | الزهار مرن و مشود خء اهد رید 0 

رطان طفلک بکاره داش‌را باخته و از انسر ین خودرا سس 
پس بان سر کثانده و مثل غشیها نگامهای ترسناک بآقا شیخ انداخته 
وزیر ای هی نت بر شیطان کرد و یک چیز شیه باية الکرسی هم بمقیده 
خود خوانده و دور .مرش فوت مبکرد و معلوم بود که خبالش برداشته 
و تاریی هم شد شده دارد زهنء‌اش از هول وهی‌اس آب منشود . خبل 
د رایش سوخت . حناب شخ هم که دیگر مثل اک سپل زبانش 
سته باشد وا هو ل خود اخه بدها ار القول 5 ناشیا آدسرت 
ردار شود و دسه‌ای سارک‌را که ۲ حر‌فق از استان سرون افتاده 
و از حیث بر موی دود از جناب شا با باحهة گوسفند نی شاهت 
با اشارات و حرکای 
غز بت هب تون تک ده شین ودرا از ال تب و 


نبود از" زانو آرگرفشته و عبارا عقت زده و 


دیوار مکناء بردارد گاهی | توپ و تشر هر جه تامتر مأمور تدکره‌را 
فاسانه طرف خطاب وعتاب قرار داده و مشل اک مخواهد برش 

1 ی سود لت اقاب و وی نز فسل :و«علته رها 
۳ الهوه» ۰ «فاسد الفقیده» : وشارن اتقر»: «تارک الصاوه» 
«ملعون الوالدن »۰ «و لد الزنا» و غتره و غبز هک هي کدامش رای میاح عودن 
جان. و مال و حرام مودن زن محانه هی م-لمانی کافی و از صدش ی در یادم 
عانده نثار کرد و زمان با طماننه و وقار و دلد. خی خر شرح « ی مبالای 


سبت باهل عل و خدام شریمت مطهره» و «توهین و قیری که عرات 


4 یزور کاوه رم 


و بکرات ی کل ساعه » برانا وارد ما ید ۴ «نتاج سوء دنوی و اخروی» 
آن برداخته و رفته رفته جنان سانات و فرماشات موعظه ام اشان در 
هم و رهم و غامض منشد که رمضان که سپل است حد رمضان هم حال 
بود توانن. دک کفه»]نرن| ههد و خود حاکران هم که ان ره ف 
عربی دانی در میکرد و چندن سال از مر عنیز زید و مرا مجان یکدیگر 
ایداخته و باسم حصیل از صح تا شام اساعی ختلف مصدر صرن و دعوی و 
افعال مذمومة دبک کرد ید و وجود حیح وسارا ول نی اصل واجوف 
ان و آن و وعد و وعد اشحاص افص العقل متصل بان ۳ و آن بان دو انده 
و کسر شأن خودرا فراهم آورده و حرفهای خفیف شنیده و قسمتی از جوانی 
خودرا لت وامل ولا ونم صرف جروحت و محصیل ععلوم وحهول 
پچ و از معانی بیانات جناب شخ چیزی دستگرم میشد. 
در عام ان مدت اقای فرگی ,ماب در بالای هان طاقحه شته و با 


عوده ,ود ,هچ 


ام وحم عام وی 2 حواندن رومان شبرن خود ود و ادا ای 
اطرافهای خو ش نداشت و فقط گاهی لب و اوحه‌ای تکایده و تک ۹ 
دو سیلش‌را که حون دو عقرب حراره بر کنار لانه دهان قرار گرفته 
ود زر دندان کرته و مشغول جودن سشد و گاهی همم ساعتش را 
در آو رده واه مرا ول ان ود که مسبخه اهد سند مات شبر و 
فهو مه رسده است با ثه . 
رمضان فک ده ؟ 46 دلکزن این و صتاج بدرد دل و از شخ خبری ندیده 
بود حاره‌را منحصمر هرد دیده و دل بدریا زده و مثل طفل گرسته‌ای که 
رای طلب ان سامادری نز د دک شود بطرف ند من رفته وا صدای 
ترم و لر را ان نتلاهی کرقه وکنت. د اقا ثشارا دا بخشد؛ ما مه 
چرکنا چیزی سرمان میشود آقا شبخ هم که معلوم مشود جنی و غشی 
است و اضلا زبان مااهم سرش کیشود عرب است شمارا حدا ایا متوانند 
عن هریاد رای حه مارا و ان زندان راک انداخته اند » . 
شندن این کلمات آقای فرنگی ماب از طاغه بائن رده و کتای‌ر/ 
دولاکرده و در حب کثاد التو جانده و با لد خندان بطرف رمضان 
روته و « رادر ۰ برادر» کویان دست دور از کرد که رمحان دست دهد . 
ره‌ضان ملتفت مسئله رعد دکوتا و جنای خان هم عور 
شدند دست خودرا بیخود بسیل خود برند و محض خالی نبودن عریضه 
وست د یگررا هم مدان او رده وسس هس دو را روی سینه آورده و دو 
اتکشت مرا در دز سوداخ آنتین حلقیه حا داده و با هنشت زاس 
انگشت د در دوی فش صنه اعار دار سای 7 رون را ود امه و با 
ایحه‌ای عکان گنت « ای دوست و موطن عن * زب حرا مارا اسع 
کذاشتهاند ؛ من هم ساعتهای طولانی هس حه کلهٌ خودرا حفر مکنم 
اسولومان حبری عیام نه حبر ور سف به جر 0 َّ اسولومان! 
آیا خیلی کونیک یست که من جوان دیبلیه از تین فامیل‌دا برای 
یک . ... یک کرعتل بگرند وبا من رفتار بکنند مثل با آخررن امدهج 
ولی از وین هزار ساله و ی قانای و ادیشٌرر که میوجات آن است 
هییم تمس »او ریده ستی یک علکت کر خودرا آفعار مکنید که 
خودتن‌را دستوسو نل امم بدهد باید ترسوتلهای فانانی داشته باشد 6 
هیجحکس رعت ظ شود . 


۰ ٩ گساسد‎ 


رادد. من در ,بدی! آب شا |بحور 


رمضان سحاره از ع ادراک ان خالات عالی رالش مکن ود و 
قاری انعر ربکا از انیت فده تا کل و 
ترجه تحت اللفظی اصطلاحی است فرانسوی و 
است و محای ان در فارسی میگونند» هتفر خه خودم0ا مک 7 
.»وی آنک درعیت بظل» از 
۷ از ان طرف طا و افم شدن است . 
رمضان ازءشنیق کامةارعت وال یش اقعل نامض تخود تال رد 
فرنگی ماب اورا رعنت و مورد ظل و اححاف ارباب ملک تصور کوده 
وت : وله اقا کر ارت ات ان_ست:قدتی کم رگ ان 
خاگرد د فهوهی هس !»۰ 


حنای موسو شانه‌ای بالا انداخته و با هشت انگفت رای سبه یام 


دهی‌چه سمرم‌را بددوار میرم . 


0 و سوت زان سای قدم زدنرا گذاتی و دون ۹ 
اعتانی برمضان بکند دنله خبالات خودرا گرفته و میگفت : « رولوسیون 
دون اولوسون یک حبر ی است 46 خالش م عتواند در داخل 
شود ما جوا اد رای ی: <ود یک تکله بکنم در امه ده مک 
راهغاق علت. رای اجه | ۹ مکند در روی ان سوژه یک ۱ ارتکل 
دراری بوشتهام و با روشتی کور کنند ای ثادت نوده‌ام که هیحکس جرت نکند 
رو ی حسان کندو هي کس باندازه رازه اسان 
بکند وطن‌دا: ز ی اکن -یکتاد تلف ز۱ ۱ ات است را 
ترفی ! و الا انس مارا هدید ی وی بدشحتا نه حرفهای با کردم 
اطمنان الهام عکند : لامازتن در ان خصوص خوب ی 

و آقای فلسوف نا کرد تخواندن یک یی شعر فراسه که از فضا من ۸ 
ساق کار سنده بودم و مدالستم مال شاعی فراسوی و یکتور هوگو رت 
و دخله لامارتن ندارد. 


باد خدمت بد 


رما ار ششدن اس حرففای ان روت و ری وت دار 
کر وین باه و دوان فوان خردرآششت در نی زسانده وتای 
تالله و فر باد کر هرا لاش و رودی یی در لشت ده آنده و صدای 
تراشیده و نخراشیده‌ای که صدای شبخ حسن شمر ,یش آن طن با 
ود از هان بشت در شٌد شد و گفت : «مادر فلان! جه دردت است 
جح 23 ۳ ۰۱2 ایداحته‌ای ۷ ات‌را مکشند ؛ این جه ال شنک ایست! 
ار دست ار ان حهود اری و کول وی 
بندت زنند. ۰۰۰۰۰۰ رمضان باصدای زار وتزار بنای اللماس و ضرع را 
گذاشته و مگفت : : "«اخر اي لها دا من حست !؟ اگر دزده 
بدهید دسع ر| مرند + اگر مقصرم جوم بزنند» ناخم‌را بگرند» گوشمرا 
۹ بکنند» جوب لای انگننبام 


رنداری وامدارم ماد بوزه 


بدروازه 7 جشمم را در آورند: نع 
بگذارند. منم اجینم بکنند وی خر برای رضای خدا و بغمبر ما از 
ان هولدوی و از در ان دوانه‌ها و حی‌ها خلاص کند! سم ؛ سفهر 


عقل دارد از سرم مرد . ص‌ایاسته تفر شر یک کور کرده‌اید که بکان اصلا 


سرش را ورد فرنگی است‌ره اذم تصوز نش ناه" گناد باید کناره بدهد و منل 
حند دم ( فض ؟) کرده آ نکنار ابستاده با حشمهایش مخواهد ادم‌را ورد 
دو تا دیگرشان هم 46 یک کلمه زبان ادم,سرشان عیشود و هی دو جی|" 
و دام 9 ند و گرد من مادر می‌دءرا خفه‌کند ق جواب 
خدارا خواهد داد و لت دضان دی تراننت جر 4 


و بفض بخ گاویش‌را گرفته و بنا کرد بهق هگرب کردن و باز هان صدای 


مار ه ۱ 
متس سس 
بش گکن ود و 
« حفر تردن کله, 
. وخبال کردن 
یکتم ۱۰۰.۰ 
ترجه اصطلام 
شدن است. 
رد خال کرد 6 
ک تصوز ورزر 


قدعی کمرگ نان 


,روی سه ام 
4 و بدون آک 
1 « رولوسون 
در داحل 
رکه 
وژه یک اریکل 
کس جر نیکند 
ازه وسسلته‌اش 
( ان است راه 


حرفهای ما جر دم 


ی و صدای 
ش آن من نکسا 
حه دردت است 
حه | شنه الست! 
دارم اند بوزه 
التماس و ضرع را 
ست ؟ اگر دزدم 
| بگرند» گوشم‌را 
نب لای انکتهام 
۱ ۳ بغمین ص | از 
د ! سیر » سعدر 
۲ که کشان اصلا 
تاره بدهد و منل 


اهد آدم‌را مخورد ۱ 


و هس رو جنیابد 
نفه کنند ک جواب 
انست حرف 

و راز همان صدای 


وان اج زر کاوه یه 


فر کذای از پشت در بلندشده و یک طوماد از آن قشهای نخه 
بدل ردرد رمضان ت_ دلٍ رای رمضان خی سوخت. حلو رقم . 
دست بر شانه‌اش گذاشته کنتم : «پسر جان من فرنگی کا بودم : گور 
پدر هی جته فرنگ هم کرده ! من رای و رادر دنی وام. حرا 
زهیهات‌را اخته‌ای ؟ بگر چه شده؟ لو رای خودت جوایی هستی. 
حرا انطور دست وبایت‌را ق کرده‌ای. ۳ 

ر مضان همینچه دید خبر راستی راستی فارسی سرم مشود و فارسی راستا 
حسبی بل حرف میرم دست | گرفت 8 حالار وتو ی توس 
۲ حنان ذوقش رف تکه انکار دنارا ش داده‌اید و مدام منگقت": دی 
نربان آن دهنت ,روم ؛ وال تو ملائکهای ! حدا خودش را فرستاد 
> جان | مخری ۱» گنت : «پسر جان آرام باش ۰ من ملک که نستم 
هچ » بآدم بودن خودم هم شک دارم . ض‌د بامف اذل داشته باشد.: کره 
رای جه؟ ار همقطارهایت بدانند که دستت خواهند انداخت و دیگر خر 
مار و خبحالت بابک ۰ گفت؛ «ای درد وبلات ان ان دواما 
فند. مدا هیچ عانده بود زهرهام بترکد ۰ دیدی چطور این دیوانها 


یک کلمه حرف سرشان میشود و ماش زبان جنی حرف مبزنند؟»۰ گنت 
«واداش جان اینها نه جنی‌اند ه دیوانه ۰ لک ارانی و برادر وطی ودنی 
اند( ». رمضان از شندن ان حرف مثل اک خال کرده اشد من 
هم یک حبر بدشود :هی عن اداخت و اه فاه سای خنده‌را گذاشته 
و هت « را شخحضرت عماس اقا دی سما مص | دست دار ند . اک آنها 
رای ودند جرا از اين زبانها حرف میزنند که یک کلمه‌اش شیه بزبان 
ادم نست 4 ۳ رمضان اسهم که اسها حرق میرزنند زان قاری است 
شنهای و ول معلوم ود 6 رمضان باور عکرد و سی ون اله حق 
# داشت و هزار سال دیگر هم تفا تست باو ر کند و من شم دیدم رهم 
هدر است و خواسم از در دبگری حبت کن که یکدفعه در محیس جهارطاق 
از ند و آردلی وارد وگفت دبا الله + مشتلق عص | بدهید و رود بامان 
خدا. مه نان آزادد. ی 

رمضان شندن این خبر عوض شادی خودش‌را جسانید عن و دامن 
ما گرفته و میگفت «والة من ميدانم ایا هی وقت میخواهند یک 
ه‌ی‌را پدست مبرغضب بدهند اینجور مگوینده خدایا خودت فریاد ما 
دس !۰۰ ولی خی معلوم شد ترس و رز رمضان ی سب است و مأمو ر 
فرص خرف یه و ای زک مر ای 
خل جاسگن,و: ررافاده:است و کادة, حکومت, رت مکشد و من از 
رسدن باتزلی ,رای اک هن چه مأمور صبح ریده بود مأمور عصر 
<4 لرده باشد اول کارش رها ما وده. خدارا شکر کردم و محواسنم ار 
در حس بر ون انم 6 دید یک جوانی‌ر| که ار لهحه و رحت و تک و 
برش سعلوم میشد از اهل خوی و سلماس است همان فراشهای صحی دار ند 
باوندبطرف حبس و جوانک,هم با یک زبان فارسی خصوصیکه بسدها فمیدم 
سوفات اسلامبول است با دشدد هي حه عامتر «از موقعتت خود آعرض» منمود 
د ار م‌دم « استرحام » مکرد و «رجا داشت» که گوش حرفش بدهند. 
رضان ناهن او انداخته و با تعجّب ام گفت « بسم ال رن الرحبم 
۳ از ی خداا ام‌وز ۳ حه نغر و دوانه داری سح 
برستی! بدادهات شکر و بنداددات شکر + »۰ خواستم بش بگوع که ایهم 
بای و دبانش فاربی است وی آر سیدم خبال کند دسش انداخهام و 


دشن رعکتد و روی زرگواری حودمان باوردم و رقم رو ارگ 
بک درشگه رای رفان برشت و چند دققه بمد که با جناب شبخ و خان 
فرنگی مب رات درشگ‌ای کرفه و در شرقی نجر کت ودم دیدم 
رمضان دوان دوان ات 8 یک دسمال اجبل دست من داد و واشی 
در گوشم گفت ه ببخشید زبان درازی میکنم وی واله بنظرم دیواگی 
انها شما هم ار کرده و ٩‏ چطور میشودکه جرئت سکنید با انها هم 
سفر شوید ؛ »۰ کفت «رمضان ما مثل تو ترسو نیستم!» گفت «دست 
خدا بهمراهتان ؛ هی وقی که از ی‌همزبای دلتان سر رفت از این آجیل 
حور و بادی از بو کرتان یکنند »: شلاأق در شججن ند شد و راه 
افتادم و جای دوستان خالی خبل هم خوش کذاعت و مخصوصا و شک 
در بین راه دیدم یک مأمور تدکرة تازه‌ای باز حاباری بطرف الزل 
مبرود کی کرده و اقدر خند.بدیم 6 دنک نود روده‌تر دشو عم . 

ستد محمد علی جمال زاده. 


فردوسی و سشروان وی در ان کار 
9« 
در ساره عت دناله سخن در تاب منشأ قدیم و ماخذ شاهنامه 
فردوسی بدانجا رسید که تأثیر کنب سیر اللوک عری وسای رکب مولنین 
نشو و عای داستان ملّی ابران سد از اسلام شرح داده و محصوصا 
تثیر مد نظم این قصص. و داستانها در عربب در امجاد خیال نظم فارسی 
داستامها باختعمار سا سل . انک باو من ظهو ر داستاپای ملی در 
و لٍ نظم فارسی میرسم که سار ام مقدمه ۳ طلعه 2 فاصله کار آن 
معبار رک بوثه است که « تاج بطلند » جاوداف‌را که تا ارات باندار 
است یک نشان عظم زوال نایذیر ملی است و « از باد و باران ناید 
"ور ند» ر افراشت. 
-معوا شاهنامه های منئور و منظوم فارسی کم 
بل از فردوسی 
داستان سرایی منظوم ظاه] از عهد قدیم طرف مل و هوس ارانیان 
بوده . در شمارء کته (| صفحه ۷۲ سنون ۰۱ حاشه ۲) از آحه 
جاحظ متوفی سنه ۲۰6 از نفمات و الانی که در روزهای وروز در 
حضور سلاطین ساسانی راجم باخبار و داستانهای ملوانان سروده مبشد 
ذکرکرده سخن رفت و از آلفقره چنین مستفاد میشود که تخم ان هوس 
در عهن ساسانی وده و و که باز عقب زر روم میتوادم سضی فطعات 
کاا(۱ ار یز 6 منظوم است داستان منظوم مخوانم . اکن .ده مقصود 
ما در استحا صحت از دوره اسلاعی است!(۲۲ . 


۱۱ وا قد »بر ن قست آو متا انح که سجم و قافه دارد و در و انم شعر هحالی 
است و وزن محصومی دارد که کسب عم‌وض میب و عحم حاله آرا شعر موزون 
توان نامید وی باید بخاطر آورد که وزن منعصر. همان معی عی‌وفی اسلامی ثست 
ورنه خبلی از اشعار ملل فرنگی و بوناف بایسی جزو شعر موزون شمرده شود (رجوع 
شود عقاله استاد کریستنسی در شازه ۵-4 وه دور جدید سال اول در ناب « شعر 
مپلوی و شعر فارسی قدیم >). 

۱ دز وجود شعر ععی اعم دز عهد ساسانات که در نعمات موستی حروده 
میشد شلی اسنت و قران متعددی از وجود آن در دست است و اصلا در ان فتر ه 
شئی هم عیتواند باشد زیرا که در تام ملل آمجه‌را که بآهنک محصوص در تقمات 
موسنقی خودشان مخوانند در واقم شعر است . در خزانه الا دب عد القادر ن یر 
شدادی متوفی سنه ۱۰٩۳‏ ۱طیم بو لاق» جلد 4 صفحه ۱۵۲ و ۱۵۷) در ضمن 


تسه سا سس من وی مس و 


از تر و نظم فارسی قرون اولای اسلام یی از قرن اوّل و دوم و 
نیمه اول سوم تقرس اثری, عانده محز مضی حل با قطعات متفرقه 6 دشتر 
در کتب عمش قدیم جسته جسته بدانها _رمیخودم. و اک رکمی با ستقصاء 
و حقیق عام همه کتب عری فرون اولی‌را تصفح بکند شاید مجمم, مقداد 


شرح شعر شاعی جاهلی مشهور اعثی از بی قیس « مایکاه الکییر بالاطلال . و سوّالی 
و ما یرد سوالی» حکایتی از کتاب شرح ادب الکانت این فتیه تلف عبد ال بی محند 
بن السبد البطلیومی (۵۲۱-4۶۱) نقل میکند که خبلی مهم است بدین قرار: « این 
السید آورده که تافلان اخبار روایت کرده‌اند که طلبحهٌ اسدی از اشراف عي‌ب بود و گاهی 
بدربار کسری ورود میکرد. کسری ( که در ابنجا متصود ظاه رآ خسرو برو ی است ) ویرا 
میشه اکرام واعز‌از مبکرد: وی گفت که بکبار پیش کسری رفم و ورودمن تصادف کرد 
بیک عیدی از اعاد ارانبان پس من نیز با سایر حاضرین از حاشية بادشاه حضور مهم 
رسانندم. وفتبکه طعام خوردم شراب کمترده شد و شروع کردم بنوشدن انگاه مفتی 
ای شعر عفی‌را تفثی کرد «لابتازی لا ق القذر تَظلیه ...۰ عفن 
باهله (غیراز اعثی بنی قیس سایق الذ کر ) است کسری بترجان خود گفت چه میگو بد 
بس او ترجه کرد کسری گفت این زشت است بعد مقنی ان شعررا سرود « انتکت 
میس لقع فی براهاء کی و چه مکود رجان گفت 
عىدائم یکی از حاضرین گفت «شاهانشاه اشتر اف اف: و متیآ ایشست که ای ملک 
اللوک اي شبری است که دم مبزند ( با ف‌مکند ). طلنحه کو ند که ترجه او عي‌شر | 
بقارمی سرا خنده آورد. بعد منتّی یک شمر فارسی خواند که من آرا نفهسدم و کسری 
طرب کرد و جامی برای او بر کردند و ر بای شد و را نوش و جام مجمیم حاضر ین 
بگردند پس من از ترجان که در هلوی من نشته بود برسبدم ان ی 
پادشاهر! چنین بطر ب آورد گفت بادشاه روزی تفر ج بروت رفته بود یک دس 
خوش صورت دد که دز دونست او کل سرخی است و اوزا سسند ند و حکم کرد که 
در باب وی رای او شعری بسازند و چون مفئّی این شعررا خواند شاه بنشاط آمد 
و کرد امجه‌را که ددی کفم در ان مطلب چزی نست که ادم‌را تا باندرجه بطرب 
و وجد یاورد پس کسری از ترجان پرسید که با من چه مذاکره کرد و او تفصیل‌را 
نفل کرد کسری بترجان گفت او بکو آکر اين حکایت و شعر ترا بنشاط عیآورد پس 
چه چیز ترا طربناک کند ترجان حرف شاءرا عن ابلاغ کرد من در جواب گفم شعر 
اعثی که گفته ما نکا« الکیر بالا طلال . .. . اْ. ترجان آنرا بشاه گفت و کسری 
اژ معبی آن رسید گفم ای حکات بر ی است که عنزلگاه و به خود گذر کرده ۲ 
آتجارا خالی و کهنه و دگرگون بافته اینست که کربه آغاز کزده کسری خندید و گفت 
چه چیز طرب انگز در این هست که بیری در خرابه‌ای ایستاده و کربه میکند مگرنه 
آنچه مارا بطرب آورد بثتر سزاوار طرب بود؟ طلحه وید که بعد از ای و اقعه 
دیگر کسری نسبت عن ای میل شد » . 

از این حکایت علاوه بر و جود شعر فارمی در آت زمان چنان مستفاد مشود که 
در دربار ساسائبان ( ظاهراً بواسطه محاورت باسخت بلاد حبره و مراودة اشراف 
و شمرای عیب مانند اعشي و غیره) مغتتان شعر عی نیز میخواندند و عيب و فارس 
اختلاط و معاشرت بدا کرده بودند چنانکه یک حکایت دنگر نیز که باز در خزانة 
الاادب ( جلد او ل صفحه ۵۲-0 ۵ ) ون نقل از کتاب السعر اه ان قنبه قل شده 
مویّد آنست و آن چنائست که «کسری انوشبروان روزی شند که اعثی باین ست لغتّی 
مسکند ارف وما هذالسهاد اوق ومابی من سفم, ومابی مفتق ی بسداری 
0 ۶ ( ۷ بداری مبکشم ) و خوامم کرد و چدست ان شخو ای که سدار نگاه مىدارد 
بر صورتبکه در من نه «ماری است و ه عشقی نوشرروان رسد ان عیب چه 
مگوید گفتند بعری تغتی و آوازه خوان مبکند گفت حرفشن‌ر! تزجه کند کفتند 
سداری کشده نوشبروان گفت 
سین او در ابنصورت دزد است » اي حکات اخیر اّ صحیح باشد لا ژم مساشد که 
اعثی خبلی عمر دراز کرده ۳ شد. چه مان وفات او ( در سنه ۸ هحری ) و وقات 
نوشر وان درست ۵۰ سال شسی فاصله است ول در اننکه اعثی مسافرتهای 
ز باد در عام کرده ۲ بدر با ملک حبره و ارات ص‌اوده زباد داش و حتی قدری 
بم ثارعغی ملل 


متصودش اینست که بدون آنکه بهار باشد. با عاشق 


فارسی میداذست شبهه نیست زیرا که اشعار او براست از اشارات توتقا 
و کلمات خارجی خصوضا فارسی : 

بپرحال مقصوة از حکات را نشعر فازرسی در شش پرویر انا اشاره بوجود 
شمر فارسی در عهد قدم بود که 2 یه رم مد 
که آن شناهای موزون با مقفی‌را اصطلاح عع‌د اسلامی وادیات آن دوره شعر نتوان 
بامید ژیرا که اعي‌اب وهم ایراننان مسلماث از قرف سوم باین طظرف شمر فقط همان 


قال از ان عارات ژر حل که دعر ن وار سی , اسلاعی ۱ از بد است 
کامیان_تردد(۱ ۰ 
در قرون اولای اسلام هنوز ایرانمان زردشتی (۲ " ذبان ,هلوی‌دا ین 


خط ملوی و تّ مخاو ط. به هو ارش‌را مسوشنند و اص‌وز اکتر کش 
وی 4 دست اسر از ان تور است ول اسان رکتت و وش 
مدهی اس شبوع حط عرش در ۲۱ 1۳ که اسدا لاید سان مسلماتا 
رام شده و فقط رای وشن زبان عی با شاید مطالب مذهی اسلامی در 
فارسی بکار برده مشد درخ زمیه‌های دیگر غبر دیی بر سمرائت کرده 
1 " در سان زردشتی‌ها نز که ا مسلمدن سروکار با از ژبان عانی وعلوم 
اد داشند بر معمول شد و دسطري رفته رفته 9 ملوی 
که سار مشکل و یت ود در محافل مویدان و هبریدان محدود کت 
و بامور مدهی خصوص گردید . ار طرف. دیگ کلمات عتی ندرم 
تراوبدن گرفت ی اک جه گمان مود 4 مقداری از 
ان کلمات حتی در,زمان ساسانان که با سخت انا در وسط فوم سامی 


دار زان فار ی 


اراعی ۶و در 
مخله ط بو دید در زبان 


چوار اعراب جبره واقع بود و اوانتان و سریانیان با هم 


فادسی دا خل ,شده باشد(۳) آکن نفوذ زبان عرپ 


سس تست از و سس سس مه ما 


اشعار مطانق اوزان عی‌وضی‌را مستامیدند ویس .۰ جاحظ در کتاب البوان (جلد اژل 
صفحه ۳٩‏ ) در ضن زج فضیلات, شم گوید .5 «هر ملی در ر بایدار کردن آناز ومنای 
خرونک کل ون راه دیگ متوسل شده مثلا عی‌بپا در جاهلیت ان تاررا نشعر 
موزون وکلام مقفی امجام مبدادند و ابرانان : با بثاها ما" ر خودزا ثبت مننمودند مانند کد 
نداد ونای اردشم سضای امطخررا سد عر ها خو استند. که با عجم در کار بای 
اه شفار؟ کت کرده ودر ناب شعر منفرد د شوند س عغدان و که مران و قصر مأزب 
ده ۱3 نا کردند > و باز در صفحه ۳۷ کو ند ۶ فلت هر متجصی ات لعرب ۱ 
بر آنانکه بعرای متگلم‌اند و شعر قابل ترجه نیست وئی‌توان آثرا تقل بزباف دیگر 
کرد وره نظم آن گسته مبشود و وزنش باطا 
ای فقرات دلیل بر آنست که تفتتات ایرانانرا که بانط او ال شش اف انگلی 
| که فقره او ل‌را حاحظ از اشان نقل صسکنتد) خوب اف | اطلام داشنشد سر 
حیاب عنک دند. فخر اآدین اسعد کرکاف ناظم قصه ویس و رامین که در سنه ۰ 4 4 تالف 


لل زدد وحسننش مرود .۰.۰ هت 


کرده نم در مقدمه آن کتاب در باب ترجه آن قصه از زان هلوی چنین کوید: 
س نتم کان جات لت هت ژ ساست 
ناد رام زان نکگو و داستان 
ولیکن مبلوی باشد زبانش 
ز4ه هرکس آن ز بان ننک و | ناد 
فراوان وصف چزی ر شارد 


نه کرد آورده زشتش مد داناست 
عاند جنز خرم بوستاه 
خواند. یانش 
وک خواند هی معی نداند 
چو .رز خواف سی معی ندارد 
حکسمی چابک اندشه نوده است 

(۱) از ) از ترا ریک ال 17 7 تال رم علامه جناب آفا ممرزا محند خان فزد.ی 
مدآ است ان کار مت اشتغال دارند وبا دقّت و استتصاء که از صفات محصوصا اس 
مجترم است ای کاررا دئبال مبکنند و امد است عنقر نس سَحفه 4 شا باب از نتنجه مسای 
ابشان نابل شوم . 


نیا ند) آهز .۲ 6-..فر 


( ۲( در فرون اولای اسللام وحنی ۷ قرت پنجم مذهب زردشی ار ابران هنن 


خبلی را و عدَهٌ ببروان آن کش خبلی زباد بود. در کتب جذرافی عران ومحصوصا 
در احسن التقاسم مقدسی و مسالک المالک اصطغری از کنرت نوق العاده مجرت 
در ولات فازس و فراو اب مار آنشکدمها و #م چنین در ولادات دیگر ابراد مکرز 
سین زرشه . محصوصاً اين فقره بسار دلکش است که هنوز د. گند قر شس | المال 
و وت نی اس ک 
در آن زمان بهلوی نوشته وا 
(۳) ی ر کلبه در زبان مهلوی اخذ کرده بودند 

مود اوشکید و را نوشن لکی حز غود زیت نی تم داغل نود مج 
آرامی مینوشتند و فارسی میخواندند وی مکن است خلی کلیات خصو اس 
عمی و ادف در ز بان یه آبله ود 6 وزج ۳ از آن بافی اسث. 

کلات عرین در :یهپلوی خبر درستی ندارم وآگر هم بوده با النسبه کنر بوده اسدا 


۵ هاعزی 
وزده 
ازل» صن 
 )۷(‏ 
رسی کلیل 
ل ار اج 
(۲) : 
لدم حنغاً 
(۲۰0- 
خجستالی مغ 
ااژ , چو 
ار (۸) 
ی | 
وان نا 
ال ترن _ 
۲ شاعي با 
خلبل بن اج 
ز باوراء |[ 
#دفی در 
وه است . 


تیاره ۱ 


یی 


ری با باز ند است 


زان بهلوی‌را ۳ 
اص ود ال کن 
ٍن کتب و نوشته 
ابد سان مسلماتان 
مذهی اسلاعی در 
نز سمرایت کرده 
بان س‌فی وعلوم 
مره خط ملوی 
دان محدود کت 
ات عر برع 
ود 4 مقداری از 
روط لو بای 
ب و مریاسان ا هم 


ي قود ربا عرن 
ب البوان (جلد ال 


دار کردن آباز وساف 


اهلیّت این ثاررا شعر 
دت مسو دند بانند کد 
4 با عجم در کار بای 
ی ان و فصر مارب 
هر منحصراست بعرب ( 
۳ 3 0 
ابا قل بای در 

بر ۰ 
ابو عسده و ان الکلی 


| الا داشتند شم 


قیتس 8 

ان :۵ 

ان دا 
۳۹۹ 


6 در سنه 14۰ تالف 


۳ 


میرژا محمد خان فزویی 
احننات عص را استاد 
شایانی از نتجه مسا 


هنوز 
ردشی در ا را هر 


جفغر افی عرلن و حصوسا 
رت فوق الاده حرس 
بات دیگر ابران مکرر 
؛ بپلوی ای است ‏ 


نذ کنه بودند ٩‏ هار 
داغل نبود یی یگلماث 
از آن باتی است. از 


باره ۱ 


در بازرسی بدشبر مس از انگٌ علمای اران هم حودرا| به محر در ربان عس ی 
داب و قواعد آن و علوم اسلامی گماشتند و در واقع بزرگتین علمای 
اسلام در حدبث و تهسر و لفت و حو و حکمت ار | رانشان ودید حلی 
زباد شد و حصو‌صا وک امتال همین علما شروع شرحمه از عری شارسی 
بودند سباق و اسلون کلام هدری معرن بودکه گاهی باندازه تر جه‌های 
ی مدعبان جاهل که اح‌وز حت اللفظط از فرانسه با ترق ترجه متکند 
رای مش لعی ۲ انک لیات عس‌ی در مفردات کد ود در م9 
کلام یکلی له مندی عرنی بیدا بود و زبان عی نقش خودرا در زبان 
زارمی حوت زده و ۳ حو درا دان داده بو ۵ , 

ظهور و استقرار عناسان که مص‌کزشان در حوار طسفون ود در 
رافع بدا پضت اررانی شد و پس از آن مخصوصاً در زمان مأمون و ام‌ای 
طاهیبان در خراسان در زان و احساسات ملی اران چصیی سر وعء شد. 
در مرو و نشایور و طخ و طوس روایات ارای و اخار عهد قدم 
نوز رنده بود و مضتهای سای و دنی و افلالات ملی ی در ی در 
خرامان و جبال ( رای جم) و آذرباگجان و طبرستان و ظهورات ملک 
موی و محادلات اما که شرح آنها یک کناب حصوص مشود دبل واجی 
7 ظهور [ثار ان رست‌خنر ملی اس 

چانک گفتم از کنب ری با طعات منثور بالنسه زرگری از سه 
رن اول هحرت اطلاعی دادم و ه ها بدست ما رسده لک در وحود 
آن مر شاک دارم ز راک در صورت وحود حنن حبری شاد حبری از 
أن در کت متقدمان و مخصوصا ار کنات الفهرست رای ۵ ماد ۳۱۸ 
۳ زان فریب سقل است که شعر فارسی بیش از نثر معمول شده و 
مر م ( یی شعر عس‌وضی) ظاهی| از تصف دوم فرن سوم رل فا 
رن کرد(۳) 

از اشعار فارسی که پیش از آن تارم بوده و خبری از آن رای ما مانده قطعات 
خلی ی در دست است. از سضی اشعار فقط خبری مانده و از خودش اری نست 

۷ ,رای اطلاع کاملتر از این جنبش ملی ایرانبان از ابتدای اسلام تا اواخر 
رن چهارم رجوغ شود شتحفقات و سیم و عالمانه علامه کالنز ور در کتاب « تتتمات 
اسلامی» 1889/90 ملاع .له 2۷ ,صءنق 5 ممعنیه0عص هط ال : حمطتعق(۵0 ععجو1 سس 
ر حنفات فون‌کر مر در حتاب «کاوشهای زا سار عدن اسلام » 
نبا ماعزع0 حوعن ود عونادانه‌اگ مطه‌نلاطه‌نطه‌عمعست لبط : ممعهی۲ ۲ ۸۱)۳60۵ -- 
ونهزنع1 رسهاع1 - و کتان « تارخ ادف ابران » تألبف استاد رون» جلد 
ال" صفحه ٩‏ ۰ ۲-) ع و . 

(۷) کاب الفهرست فقط اطلاعش منحصر بکتب عیلی ننوده چنانکه از منظیم 
ارسی کلیله ودمنه و از کتاب لاش فارسی که ایو القاسم عیسی ین علی بل عسی من داود 
۵ امراح تألف رده (ظاهر | در اواسط فرن چهارم) نیز مثلا خبر میدهد. 

(۲) قدعترین شاعیی که اسم او و قطعاف از اشعارش در کتب تذکره برای ما 
حظله باد غیبی است که بقول دلیاب الاب > موفی دز ههد آل طاهر 
۲۶۹-۷۰۱۱) بوده و ول « چهار مقاله » نظامی سمرفندی اعد تن عد الله 
حجستال مقتول در سنه ۲۲۸ بو اسمله خو اندن دیو ان وق بداعه امارت و ری 


ار جوث امد میور قول ان الاثبر از اصحاب محتد بن طاهر ین عبد ال ن 
سر (۲۵۹-۱۸) بوده و در سنه ۲۵٩‏ بسمرو بن لبث بوست در اننصورت اگر 


اک یش از دخولش در سلک خدمت امرای طاهری و در زمان خربندگی «روزی 
دبران حنظله بادغیسی » را مبخوانده است باید زمان زندکی حنظلة م‌بوررا در نصف 
ال فرن سوم و اقلا بیش از سنه ۲4۸ فرض کنم. و چون چندان معقول نست 

شاماد غیس او لین حترع این سبک شمر که ما آترا عمروضی (یمنی معطابق عروض 
خیل تن اعد) ناميدیم بوده باشد بابد تصور کنم که از اوابل قرن سوم در خراسان 
( باور |, التهر نقلید شعر عمي‌وضی میب با سارت صحیح ار اتخاد آر تیب و شوه جد بل 
نی در اشعار ایرافی و در آوردن آن شمر هچاف بقالب عروضی شروع شده 


«ده است , 


و می‌وضی سوده جه 
خود در همان زمان یمی نیمه اوّل ترن سوم میزیست در کتاب السان و 
این ( چاپ مصر» جلد اول صفحهٌ ۵ ۱4 ) در پاپ مقاخرت عب و عجم و سلک 
شمولی عبارف ذکر میکند که از آن بداست که منظومه‌های اراف‌را شعر عیشمردند 
و آمارا مشل اشعار یونانبان و هم عبار آنپا میگرفتند زرا که مشار اله گوید « . . 
و چیست فرق بین اشعار عب و آن کلامی که آنرا ابرانبان و رومبان شمر منامند » 
از این عبارت مستفاد مشود که با آنکه در زمان جاحظ و پیش از آن ابراننان اشعاری 
داشته‌اند ول از جنس معبو لی اصعالاحی نوده(۳). 

فسم دوم یمی اشبار قدیمی که هم خبر و هم اثری از آنپا بدست ما رسیده 
عبارت است از بسضی قطمات اشعار هجان با بقول بر هان قاطم « نثر مسخم » (۳) که در 
دی کت عي‌بب با فارسی قدیم ,رای ما مانده. دو فظرء از ان نوع اشعاررا جناب 
میرزا محمد خان قزویی در مقاله خودشان در اوه بعنوان « قدعترین شعر فارسی مد 
از اسلام » ذکر و مشروحا از انپاصحث نوده‌اند(*) که یکی از آنها از سنة 4۰ 
و دومی از سنه ۱۰۸ ات : ایتک ما یر حسب موه باژ یکی دو قطعه دیگر از 
اینگونه اشعار را دکر مکنم. نخست شعری است که از طرف موآفین قدعم سهرام 
گور نسبت داده شده. معلوم است که متأخرین از تذکره نویسان شعری ببهرام نسبت 
داده و در تذکره‌ها ثبت عوده‌اند که معروف است بدنقر از : ۶ مم آن شم ز بان 
ومم آن پر بله ام من بهرام گور و کنیتم بو جبله » و بابا بسضی اختلافات در کلمات 
و روایات در هر دو مصراع ول وزن وفافی» ميشه بپمان قرار . در بطلان اشناد 
#مچو شعر عروفی فارسی جدید ببهرام کور که از سنه 4۲۰ نا 4۳۸ ملادی 


۳۳9۹99۹9۰۰ 


(۱) مجمد ین البعیث در اوایل قرن سوم صاحب تبرین بود و اخبار او از سنه ۰ ۷۲ 
بانطرف تاکن توارخ دنده مشود لکن معلوم مشود مد بیش از ان تار. ۸ در 
آذربایجان از روساء بوده وپدرش از اتباع وَخْناء بن رواد آژدی بود که در زمان 
هرون الرشید در آذریاعان سر محالفت و افساد رداشت. ان هم جای دقت است 
که بلاذری بقل از عتثبی‌ها و قید « و الته اعلم > نس مد بن اللست‌را بدو وجه 
ثبت میکند که بقبایل یب منتهی میشود. 

(۲) در کتاب فارسی تاریخ بیهق تألیف ابو السن علی بن ایب القاسم زید ین محند 
بهتی که ظاهر ‏ در سنه ۸۸۸ تالف شده ذکر شاعی‌ی از شعرای به آمده که 
قول مولف آن کتاب « اول کسی که در یهق شعر بارسی کفت » زی بوده. 
اسم این شاعی که در سه جای حتلف از آن کتاب مذکور شده ید بن سعصد سهقی 
معروف به « محم » است که بقول موّلف این کتاب « اورا دیوای و اشساری 
اسست ۶ و چون در کتاب مزبور گوبد که ابو القاسم پلخی کمی (عبد الله ی اجد 
ی مود ) «در کتاب مفاخر خر اسان ذکر اورا کرده » و ۶ شعر بارمی او بیان 
بهق باورد » و او القاسم کمبی از رحال قرن سوم بو ده ره ۷ وفات 
بافته کمان مبرود که اشعار اين شاعی که در کتاب کی ذکرش آمده نیز از اشعار 
قدرئی بوده. چند شعر یب از این شاعی در ازی یهق ثبت است. - باین مناسبت 
سخواهم انظار خوانندکان‌را بان نکته نیز متوخه کنم که ظاهر بعلور کلی شعرای 
قدیم پارسی که انتدا بترتیب شعر عروضی سغن‌سراف کرده‌اند شعر ری نیز میگفه اند 
و شاد اندا در ژ بان عرف شاعی بوده‌اند و مد بتدرع خواسته‌اند ان شوه جدیدرا 
در زبان بومی خود نیز تطبیق و تجربه کنند. 

(۳) کاوه شماره ۵-4 سال اوّل دورهٌ جدید صفحه ۲۵ ستون ۲. 

(4) رجوغ کنبد به « کاوه » دوره قدیم شماره ۳۵ صفحه ۲ 


صفحه ۶ ۱ و کاوه کج مماره ۱ 


سلطنت کرد شلی نبست و محتاج باستدللال عباشد (۱) ول وفتبکه در «سروج الذهب 

مسمودی موف در شنه ۳۳۹ مبخوانم که کوید « بپرام کوررا اشعاری است عرنن ۱ 
فارسی که ما در انحا از ذکر آنها حض اختصار صرف نظر کردم » و در جر ملرگ 
الفرس تعالبی مولف در بین سنه ۰۸ و ۱۲ باز بهمین بت منسوب سهر ام با قدری 
تقییر و قریب بمقل یی ساده‌تر۲۱) بر میخوريم 88 شکی در مسئله بدا شده 
و احمال داشتن اسامی بخاطر ممرسد و الاخره در کتاب اسالک و آلمالک ۱ 
خرداذه (چاب لدن صفحه ۸ ۱۱) موف در حدود سنه ۲۳۰ سک قطعه شعر با « نمر 
مسم » از رام فا بر میخورعم که کمان میکتم باساس مطلت نزدیک شده‌ايم و آن 
چنانست «عتم شیر سلنه و نم بر تله (۴) 4 که در واقم دو فطعة هفت 
هجاق است . دیگر قطعه ایست از ابو ای البٌاس بن طرخان در خصوص شهر 
سترافتد 5 باژ در کتاب سائق الذکر ای خرداذه ( صفحه ۳۹ آفده دشر ار ؛: 
وی "بر ست ی افکند ی شه(8) 
> که چهار مصراع شش هحان است. از ای او الّقی عبّاس از 
بر ال اکر قدعتر ناغد افلا در اواخر قرن دوه 


عباسی 1 بو نف اشد سره ان 


آز شاش 4( ابهی 
ه جهی ( 
راه مد خبر نج ول : 
1 اوابل فرن سوم 3 در واقم دز مهد مأمون ع 
خرداذه آ را مانشد نگ شعر معروفی دون هیچ شرح نقل سکند . یک دصله_4 
شعر بان سان نم در « عل التوارخ > بنظر رسبد که آکر چه از حیت وئوق 
و اعتیاد باصلی بودن با قطعات سایق الذکر قاس پذیر نیست زرا که اولا در کتاب 
تست فارسی آمده (۷) و تابا نستش دک شخص هو و م عاعر تارخی داده سشده ۷ 
رجود این خیلی هم دور ی حف 
سلاطین بان 7 7 شنده . 0 ار (بتر ول از آن در 
« روزنامه آنسان » فراسوی دور ۰۳ جلد ۰۱۱ صفحه ۳۵۹۷ ) در شرح حال 
سلطنت همای چهر آزاد () گوید « و اندر عهد حویش بفرمود که بر نقش زر و درم 


نوشتند: « ور بانوی جهان مزار سال نوروز و مهرکان ». 


نت نت 


(۱) حتی "ریت بپرام گور در مبان اعیاب خی حبره نز مویّد مدعا عشود 
و آنچه در کتب عری قدم از اسناد اشمار عیف بوی آمده (مثلا در م‌وج 
الذهب ) نیز قریب ععقل نیست زیرا که در دو فرن فشل اد ی شحو وتو دی شیر 
ميت دمز نطو است و با در حالت جنبی بوده و جاحظ در کتاب الیوان ( صفحه ۳۷ 
جلد اوّل ) قدعترین شعر عری‌را در ۱۰۰ سال ومنتها دویست سال پیش از ظهور 
اسلام مگذارد. 

(۲) در کتاب غُرر چنین است: «منم آن شیر شله و مم آن ببر له من آن 
پر ام م کور [ و ]| منم آن بو جبله ». تعالی نوز میج ماد سره 
باسشطور « فال ان خرداذه فاما الذی رو اصحاننا له و له . . 

(۳ سلنبه یکی از بلاد دماو ند بوده و عبارت ان خرداذه چنن است « وقدنة دماه ند 
سلنْه فا تهرام جور و اشْ» . در کتاب «هفت‌فلزم » (سقا :۳5 
از آن) در جر سوام از فلزم هفم آورده که ی شدادی رئس و قدوه 
مزرخین گفته که او للن کسی که یک شعر فارسی مپرام کور بوذ که وقتکه در 
۳ 9( جاری شه قهع آن سل 
نام مهرام را و پدرم بوچله » ۰ زگارنده‌را معلوم نیست که این 
قتر ه در کدام کتاب او عسد القاسم 91 سلام هروی صن‌بور آمده وی هر حال 


دمان و منم آن شیر بله 


آنصورت منشأً روابت ان شعر از روایت ان خرداذه قم قدعیر میشود چه ابو عسد 
عس موز از خواس عدالله ی طاهر امر خراسانا ده و در سنه ۱۵۰ متولد و دز 
۲ ۲ وفات دافته است . 

(۶) نسخه بدل « ارشاش ه * . (۵) ظاهر | سی < ششه » 

(۲) نسخه بدل « ته جهی » - ظاهراً مصر اغ اول‌را بکسرهٌ اضافه در دال سمرقند 
باید خواند ور نه شش هجا عیشود. در آن صورت معی شعر چنین میشود: سمرقند 
یک ویرا نه ایست که زینت خودرا انداخته. از شهر چاج که مر ننستی بس تو هم همیشه 
از خطر تخواهی جست . معتی مصراع دوم نگارنده روشن نست . دخویه آرا چنین 
ترجه کرده «چگو نه او ژ شت خودر | افکنده است ۱ » 

(۷) بل التوارخ در سنهٌ ۵۲۰ تألف شده. 

۲۱ همای - چهر آز اد که در کتب عیای « خالی » یط شده با ر داستان افساه‌ای 


ا را دخیر نادشاه افسانه‌ای پمن بوده و عقده سحی از علمای مستشر هن 0 سییر افلس 


ملکه ثابل در افساهای بو تن دکی است و حتّی کامه سمبرامس سعر عات لمو ی ۲ 
تدیرات متلفه از همان کلم « همای چهر آزاد» تولد افته و الله اعلم. 


۱۳۳۷ 


حون متصو د "۱۳ ذکر هصی عو با بو ۵ 5 ابس‌فصاج کامل 3 ان 


ز منه اب از ین مج هستلام ما خار جح است ٍ یم دا ر یداه ان موصوع را 
اطور مخصوص تفعی کرده‌ام لهدا مين حند قطمه از آثار نب مان 
ای اکتفا رفت و از انهمه معلوم میشود که اتکونه شیر 


ه ی 1/۹ را هر ی ی 0 
۵ و اسارع موب و ۵ ۵ ۳ موب لا با خیع سنا 3 هل مسجا ی 


در ۳ 


شعر نداشته باشد و با ابو القی و ان اللصث مخترع شعر فازبی با اشخاص 
اسسا 1 بو ده باشتد . حبری 3 موسوم 1 ۳ در ای زمنه ارساط ۳1 ابر 


داشت اشعار رزمی و داستای است در زان فارنی دوه اسلامی. از 

اسکونه اشعار نز طاهرا در مبان اراتان در فرون اولای اسالام بوده 
قعلامات آن ان ات اظ دار لمات «ص و ح الذهب » مسعو دی یم ؟ 

در موفم کنتگ از قلعه «اللان» [الان ۱ ستودی ۶ د «اآن ض 


فلاع بعر وف ستحکام د ار ع و و حکاب ات سای ار از طرف 


۱ انا هک و ود دک ها مد ی ای ره 
اسندیار ار مان در رقمار حود در نرده‌اند». جون داب وج آلدهی 
در سنه +۳ تألف شده لهذا ان اشعار نز که مسعودی از آن حرف 
مبر ید با بط ۳ قد عبر ن اشعار داستای باشد 1 سا تدش اسفندبار ( و شا ید 
هفت خوان) نیز در با سروده شده بود . 


اما اتیری 4 از قدعترن نطم داستای 


۱ در وازسی لعاس از اسللام ً ( سه 


شاهنامه (۱) مسعودی, ‌وزی 0 4 و بلا رح ان گقره هسیر ۱ ردازم: 


مسعو دی # 1 | ما 1 ما فعالا 7 بر دادم قد عبر ن ۱ ای اس 
که اسان 


ر ۸ ران‌را ۱ ز کون ا زدحرد اخری رش 


ن شاعس قدم ما از دو ناج جبر دارء 


ها 92 1 
یک کنات غرر وی الفرس ۰ در دو جا از آن کنا 

اسم سعودی رده شده خست در شرح احوال طهمورت است که عالی 
گوید «مسعودی در مانوی فارسی خودش اورده 4 طهمورث قلعهٌ (کهندز) 
و 
م‌وزی در متنوی فارسی خود ذکز کرده 6 او زلعتی ممن ) ورا 
(ینی زالرا) کشت و احدی از کسان و خویشان او اقا نکرد(*)». 
حون نمالی کتاب خودرامان سه م۰ و ۱۷ تالف کرده ذکر او از 
میسیوی فلمرزبان: و راشات مد ول ماخد دص که دتوان دتی ان 
شاعن آمده قدعتر از کتاب عالی اتود ان دکتات" الدء و نازخ 
لیف مطهر ن طاس لقتسی هه تلف شده(۰۱ , در 


سس 
ست ی سس اما مت سر سس سس تحت سیب - 


(۱) انکه عنظومه" تارضی ان شاعر, « شاهنامه » اطلاق از اب 
حهت است کات وی موسوم بشاهنامه بوده بلکه رای انست 4 چنانکه در مقالات 
سابقه گذشت سقنده ما شاهنامه مانند سر اللوک در عیل مه ر کتاب مننور ۷ منظو؛ 
فارسی که شامل ارم و داستان ايران بوده اطلاق میشده است. 

(۲) چاپ بارس سنه ۱٩۰۰‏ ملادی . 

(۳) عین عبارت این است « و زم السعودی فی من‌دوجته بالفارستة ان طهمورت 

(۶) عارت عری چنن است: «و ذ کر التسعمودی النروزی ق مرددجد 
الفارسة 4 ختله و لم ْق علی آحد من ذوه » أصفحهٌ ۰/۳۸۸ از این ففره متو؛ 
استناط کرد که اژ منظومه مسعو دیق در فروت متأحره اتری عانده بود چه موف یل 
اتوارض که کناب خودرا تقریا صد سال یمد از فردوسی نوشته یر اب سرام ار 
ژال (وفات با فتل او ) کوید که « در هیچ کتاب اي ذکر (یم ونات زال) نافتم مر 
در من نامه که حکم ابر ا نغان [؟ ابرانشاه ] ن اف ار نظم کرده است , ایام دار 
شور د حال. ‏ رون شد زدنا جهاندیده زال > . 

[ ۵ / اي کتاب باهتام هوارَت در باریس در سنه ۰ ۰ ۱۷ ۱۹۵۴۰ در ) حلد ۱ 


ژ سم و 


شهاره ۱ 
ری 
باء کامل 
۳ 


در ان 
لك موضوعرا 
ار انار نظم مان 
ود که اعگوه سر 
ت. که لت متمد 
فاتبی با اشیخاص 
رمنه ارساط بوایر 
ره اسلامی ۰ از 
ر ای اسلام بوده 
سعودی ی سنيم که 
«آن قلمه یی از 
ی ارا از طرف 
اب وج لذهی 
دی از ان حرق 


1 سقندبار ( و شاد 


از اسلام عا زسده 
ره میبردار یم : 
رین شاعر‌ی اسن 
تر د اخری رشن 
۳ ای حبر دارء 
جا. از آن کناب 
رت است 4 عالی 
ررث قلعه (کهندز) 
گوید موی 
( ای من ) وررا 
او اما نکرد()». 
کرده ذکر او ار 
در آن ذکر ان 
+ الد, و اثارغ 


1۳۳ شده(*۱. در 
, مکنم ‏ از ان 
که چنانکه در مقالا 
دتاب مور منظو؛ 


بالفارستة ان طهیورث 


روزی فی نزدوچ 
. از ان فقره متود 
1 بوذ چه موف ل 
در پاپ سرانجام کر 
رفات زال ) ناقم مر 


رده است: یاه دار 


۳ ۷ در ) جلد ؛ 


ماره ۱ 


زن کناب دد فسمت تایخ ایران و دو ابتدا و اتهای آن دو ببت از ادا 
ووو دیطر از انهای منظومه سعودی عیناً برای ما حفظ شده بدتقرار : 
در اخار کوصت کوبد «ایراننان‌را در کتب خودشان عقبده .بر آن است 
و خدا داناتراست بح و باطل آن که اوّلان‌کسی که از نی آدم‌سلطن تکرد 
سنش کبو مت ود و دی عربان ود و در زمن سگئت و ساطتش 
بی سال بود و مسعودی در قصیده عزین(۱) خود فاربی گنت 
آهزج ] 

حستان کومیث آمد شاهی . گرفتش بگتی درون بش گاهی 

حو سی سالی بگتی باذشا وذ ‏ ی فرمانش بهر جانی رواب ذ(۲) 


و من ان اسات‌را کر نکردم تب رای آنک دیدم ابرانان ان اعات 
رتصده را زرگ مدشمازید وائرا نصو ر سکنند ۴ مانند ای رای حود 
بندارند(۳). دیگر در همان کتاب در عافبت سلاطن ساسانن گوید 
«کار ادشاهان ابران بآ خر رسید و خدا د.ن. خودرا ظاهی کرد و بوعده 
خود وفا مود و در این باب گوید ابن اطهم [ سریع ]: 

4 ۱ دی ۱ 6 حِ 9 

و الفرس والروم لها انام منم من لقحیمها الاسلام 

وسمودی در اخر قصیده فارسی خود گوید : 

سر شد مان خسروانا جو کام خو یش اندند در حهانا(*)» . 
رمان ان شاعی‌را ما بطور محقق عبتوانم بگوثیم وی طاهی] سر 
سابل در ان باشد که ۷ تار مغ کتاب الدء و التار 2 لعی سّة ۵ ۵ ۳ خلی 
دیتر اسب زرا که مقدسی که خودش اهل فلسطن وده و بابران آمده 
وه این اشعاررا در میان ابرانیان شایع و منتشر يافته بطوریکه ان قصده‌را 
مه جا سیم کرده و مانند شاهنامه‌های کنونی تصاویر برای آن درست 
بر اند . اف زاده در اخر مصراعهای اخبر نز جنانک تولدکه در 
اسعار دفق ملاحظه کرده علاست قدیی ربان است . از خود شاعس 
بچ خری ,رای نگارنده علوم نیست . مسعودی یک شهرت و سبی 
است 4 باولاد و اعقان عد الله ن سعود هدی متوفی سنه ۲۲ از 
اجان حضرات رسول و عید الله ك عسه 37 مسعو ۵ از تا مان داده دی 
طافه اولی حل رگ و بر الا فراد بو ده و مثلا مانند طباطاق در ان 
زان در هه لاد راکنده و ده| ید و ما نعده ژیادی از آنها د ار فرون ۳ 
اج ای و و ام 

۷ مقصود از قصیده در عیبی معنی اصطلاحی امروزه آن در فارسی نیست بلکه 
۸ نومه مفصل با حتصر که رشت؛ٌ کلام در آن تگسلد در عریف قصیده خوانده مشد 
۱تصود از مین آراسته و پیراسته است که بمرایشها و صنایم شعری در آث بکار 
شده باشتد و ما کلم «محبر » را در مان عرا .عزین ترجه کردم و معنی تحت 
الفظی تجیر شعر تسین آفست.. 

۲ بت اول ظاهر ا یک خللی دارد وباید سقطی در آن واقع شده باشد ورنه 
بر هزج بوده و با یت دوم موافقت عدهد. در مصراع اوّل آگر «کتوقرث»را 
با رورت شعر « کوقرث » بخوانم وزن درست مشود ول در مصراغ دوم اشکال 

۱ 

ار تقلر باقی است , 

جلد سوم فصل با زدهم» صفحه ۱۳۸. - عین عبارت عرف چنن است 
((فتٍ ال عاچم قی کییها و این ام ها و باطلها ان او من علک من یی 
*) راسنه کوقرت و 1 کان قریانا تنیح فق الازضی و کات ملکه تلانین سَة 
1" 8[ التسودی ق قصیدته التیرة بالفارسية [هزج] تین ۰۰.۰.۰.۰ :. ا. 
رس هه پالایات _لانی رفن افزس نطو مدم لیات ر ااقسند 
"موروتها [نسخه پدل « ضونوها» ] و نها کاریخ لهم. 
۱ جلد سوم» صفة ۱۷۳ 


- 


صفحه ۵ ۱ 


و چهارم و نح در بلاد مختلفه ,رمیخور (۱) . در شداد(۲) در بلیخ(۲) 
در ص‌و روو(*) و در و اشخاص معروق بان ست وده و مخصوصا 
ملوم مشود در لاد خراسان حیی از اراد ان سلسله منتشمر بوده‌اند و 
الا خص در و که در آنمحا یک شعبه از ان طافه بوده و هر کین مختلفه 
اسایی بضی از آما پیش ما بد(*). عرو که تا سنة ۷۱۵ ری مرک 
فرما نفرماق حراسان و باوراء اهر و مقر اص‌ای طاهی‌ی ود در و اهم 
م‌کز مضت ارانی نز نوده و حتی در اواخر فرن سوم واوایل حهارم 
ی منم که مسزبان آنجا ادن سهل نسب خودرا بساسانیان مبرساند و دعوی 
استقالال منکند() و شضصی که ماد روابات فردوسی در قصه رسم بوده لعی 
ازادسرو ,یش مین اجد بن سپل ,ود (چنانکه دکرش بتفصیل ساید) 
و لهذا تب نست اگر اولین ترانة داستانی ملی ابران از این شهر ملق 
4 «شابهان» لد شده باشد . یک کته هم از اشعار مسعودی ظاهر 
مشود و آن استعمال |شلوب شعر متوی است در تار مخ و قسّه سرانی و دیگر 
اهخاب جر هزج است .رای نظم تارج ی که هي دو فقره لابق توجه است 
اما کب و آار سور در داستان و تارم ایران که از آن خبر دادم 
شاهنامه‌های منوری نوده که بش از دفق و فردوسی تالف شده بوده‌اید . 
در اسک شاهنامه‌های منئوری هاربی بش از زمان فردوسی وجود داشته 
شی ,مت وما ازرماً خ ختلفه خبر از آنها دادم لکن نمین هویت آنها 
بطور محقبق هنوز با معلوماتی که در دست است رای ما مسر تست و 
خصوصا واضح نیس تکه این شاهنامه‌ها که ما اساعی و اضار آنها در مأ خذهای 


حتاف دمیجو دم عصی عدن دیدری است را هس کدام جداکاه کنان ۱ 


دیثر بوده است ۰ از شاهنامةٌ ابو الویند نی شاعر معروف وشاهنابه‌ای 
ق امس ایو منصور .ن عید الرژاق طوبی تألف شده وهدها رعوجب 
روایت دساچه شاهنامة فردوسی) فردوسی آرا رشته نفلم کشید از چندین راه 
اطلاع دادیم علاوه براینها شاهنامه ابو علی محمدین احمد تلخی شاعی است 
و شاهنامه‌ای که تعالی در کتاب غرز ملوک الفرس از آن حرف ممزند(۷). 

شاهت‌امه ابو الژید بلخی ظاهراً قدعترن این نوع کتب است ۰ از 
ان شاهنامه ما در شارهٌ دوم و هشتم از سال اوّل کاوه (دوره حدد) 
مختصر آ سخن رانده‌ام . قناعتل .ما عتدشی رک در آن ذکر این نات 
ایده ترجه فارسی تار م طبری است که للعمی آنرا در سنه ۳۵۲ وشته 


۳۳ 


(۱) در کتاب الجوان جاحظء در وفبات الأعبان این خلکان» د رکتاب الانسان 
سمعالن» در تار 7 طری و .9 دیگر ذکر مشاهیر این طایفه دش مسا ید . 

(۲) مثل مسمودی بندادی موف مروج الذهب و کتب دیگر که نباید با این شاعر 
فارسی زبان خلط شود. 

(۳) در تارخ طبرستاث تالیف این اسفندیار ذکر از یکنفر مسمودی نام آمده که 
در ایام هرون الرشد (۱۷۴--۱۹۳) در بلخ وقایم تکار ( صاحب البرید) بوده 
[ ترچه تلخیس انکلسی برون» صفحه ۱۳۸ ]. 

(۶) مثل محمد بن ای السعادات تاج الدین خراسافف مرو روذی متوفی سنه 4 ۰۸. 

(8) از شش نفر مسعودی که در کتاب الانتابسمعای دک شدمو در فرن سوم 
و چهارم حبات داشته‌اند چهار لفر در عرو وده‌اند. در کتاب آین خلکان نیز 
از سه نفر مسعودی ام بکی از اهل و بوده و در نیمه اول قرن بنجم وفات دافته 
و دیگری رو رودی بوده و سومی که معلوم نیست جافن است باژ بقراین ظاه را در در 
خراسان و صو نوده است . 

(0) اعد بن سهل در حدود سنه ۳۰۳ برضد اضرای ساماف سر الفت و 
حو دسر ی رداشته و در سنه ۷ رفتار شده و در حبس وفات بافت. 

(۷) علاوه راینها اسامی بعضی کتبآفارمی در کتب قدعه موجوده دیده میشود 
مانند کتاب پیروزنامه (و شاید کاب هدان نیز ) که کل التوارخ راجم بتاریخ 
اران از آنها قل میکند و مکن است قدع باشند. 


بر 131777۲۹ 


ون 


۳ 3 رون دور ذکر عاوت 


9 0 رون ی راو لستان شاد عحد بی 


کار مشد و اساعی او لاد و اعقان او 


5 بر هه بو 3 اس جوا ن لس تس دك خدر ال راز کرد لس ر ها 1 دس توز باعر .رد وتف 9 

۱ ) ۱ ات ۱ ض ۱ 1 4 خی 
+ تا و اتار السشان سار ابر او الید کی تدچناده 
رو هر دیگر در کتای قانوسنام» تألف عتصر العالی که در سته 


اویل ی ید بقر رار که دز و ان 


آوواند و چنان زند؟اف کن که سای 


یله ذکر 


و ۷ 4 مات ان ان 
۱ در خطات سبرش کلانتاه 

مه با ک تو باشد 4 را ای سس مه و ال ورانست و 
الطر فن و نوسته ملوک جهای حدات مت شمس العای قا وس بن وشمدر 1 سره آف 
وهادان(۱۳ ملک کلان نّده روزکار کخسرو 1 اموه 


سییر 


اوروه و ملک کلان با جداد.تو از او بادگار 


از ظر دور اصل 9 


و مادان است و اس 
2 زک ۳7 ی 
3 2 ۳ ا ۳۳ اواج 
ار رک 


وگن خواستم که تار.خم تادشاهان عجم و دسب ورفتار وسیرت ایشان در ان 


ت ی ۰ 1 
در دردکتان خل التوار 2 4 در سسه ۰ ۲ 8 تالف 


نت , ۱ ی 


کتاب علی الول چم کم ر سبل اختصار از آچ خوانده‌ايم در شاهنامه ی 
اصا است و 7 دیگر 3 شعیهای آلست و دیگر کنا نظم کرده| ند چون ۶شاسف 


تاه جولن فراعس‌زژ نامه و اخبار بپسن و قصه کوش بل دندان ٩‏ ار 
2 ۱1 / اد 2 اش د ۱ : 

ام ار ۳ جو لا اخدار رعات و سام ِ تشاد ر‌ افراساب اخار له اسف 
و آغش وهادان وی شکن و آنج در تارخ جریر افتم!۷).وسیر اللوک از گفتار 


0 1 ‌ ۱ ۳ وت ۱ 
و روایت این الققم و ۰۰.۰.۰ (۲۸». و یگ ند ار نار جم طبر‌ستان ان |-فدبار 


که در حدود سنه ۱۳+ تالف شده در ضمن شرح سان ولایت دوبان 


2 و9 ۰ ۳ - ۳ ۱ 
زمان فر دون وک وقنکه شبران او تور و سلم رادر خودشان ایرج‌را کفتند از 
وی دختری ماند دو ناحهٌ کفور در ماو جه کو ه. فر دون در آن وقت خلی بر ود و 
اروهای او جان افتاده نود سبانسی آنپارا سد‌ند . بکانه دعای او ان بود که آن 
قدر زیده عاند با اتقام قتل دسر عن‌ین خودرا سشد و او دختر ارج‌را نکن از 
رادرزادهای خود ری داد وفتکه د سر طفلی ژزالشد هرا فرو دن سر شان 
دادند وی گفت گفت۰ اه بر 7 ام ج 1 نامیده شد و چنانکه 
بت و 


۳ ی 02 . ۲ 7 
و اسر اور س‌اسای دی مومی شرح داده شده وی انتقام 
جدخود ابرج‌را گرفت بیش از آنکه فر بدون از دنیا پرود(" ۰۱۱ . 


( ۲ / ۹ چاب 42 ۰ 


با,شرح مفصلی ات # احال 


(۷۱) می هشد. 
در ممل النو ار در یاب اولاد شید و اسامی‌امم 
میرود از ابو الوْیّد بلخی اخذ شده باشد. 

(۳) رجوع کنند به کاوه شهارهٌ ۰۱۲ صفحه ۷ ستون ۲ حاشه . 

۱ در نسخه چاف « ار غش فرهادوند » چاب شده وی چون غلط و اضح است 
اصلاح شد . 

۱ فا بوسنامه چاپ طهران صفحه ۸ . (() انذجا یک کلمه نا خواناست 
1 قرب دقیت وی 4 با بل باشد . ۷۱) متصود ید ن جر رز ط وان اصت:. 

(۸) محمل التوارخ نقل ژول »ومُلْ از آن‌در ضمن دیاچه فرانسوی خود بشاهنامة 
فردوسی که در سنه ۱۸۳۸ میلادی با ترجه فرانسوی طبع و نشر کرده (صفحه اال) . 

۱ در ترجه ان‌گلد ی ات مقتی تساه قط عیموول 
تا و املای صحح موْنّدی است بفتحباه و مقتصود شاهنامه ابو 


الوند اشت » ۳7 


۰ ارجه تلخص انکلسی استاد رون صفحة ۸ ۱--۱۸. 


-. مه در متن درج شد ترجه از انگلسی است و قطعا با اصل عبارت فارسی 


کات .5 دسبرص نست مطابق تور | هد نود لکن معی #ران است , 


حت ‏ در جابفانة کاویاف در برلین چاپ شد کته 


یک - خن دشر هم حور وا شاهنامه ابو الموّ ند تلحی متقازیدم رسد 
وان قل 7 کتان با رخ فارسی ساستان (۱) از ان کتان 
ول نه باسم اقای مزا عماس خان اقال اشسایی سم دار الفنون 
طهران ی لابق سایش 
در باب «شر و موسقی فدع اران » از سعات خودشان رای در 


باهنامه . 


ااحص و ز ه س ر. | ران ات مقالهای 


در ر وزنامة کاوه بادارهُ ان روزنامه فرستاده‌اند(۲) در این مقاله که مزر 
قوای ادب محترم از سخضه خطی آن ان مط‌را اقتطاف نم 
مفأم له در ضمن حث 1 موسرقی ار ای سر و ۵ کال قطعه‌ای 
از ارم سستان‌را محض استشهاد تطلب خودشان ذکر کرده‌اند و | 
قطنه بدیتقرار شروع مشود «و ب ار کم ره 
که کخسرو بادز بادگان رفت و رستم دستان ۷ وی بود.و آن تاریکی ۲ پیاره دیا 
یف ایزد تمالی بدیدکه آذرگشپ پیداکنت . ۳(۰۰۰۰) ۰۶ از قرار یکه جناب 
معفام زد در حاشه او ری 2 او الو د منویند در کتاب بور 
ی نار ۶ شتان دز دا دام او وتو نان رخا ار 
آمده و در یکجا هم صرمحا در آن کتاب اورا بو انوید بلخی خواده. 
حنانکه دنده مشود در اسحا لفط شاهنامه ذکر نشده وی کوب جندان 
شهه در ان نناشد که آخار انس 
بوده 4 اممی و عنصر العایی و ان اسفندیار اترا (رظاه| 4 وان اسم 
کتان ) شاهنامه نامیده اند(*) و محل التوار مخ آنرا « نتر انو الوید» خوانده 
و تار مخ سیستان آترا یا یک جلد و فصل مخصوص آر| «کتاب گرشاسب» 
امد و حه اسهم میت ات6 زا ال ند.غلاوه بر کتاب شاهنامه خود 
که وجود آن شوت سوسته یک کاب دیگری هم بان عنوان داشهشد. 

از مه ان قراان و علامات حنان بدست ماید 4 ایو الوید نمی 
شاع معروف عهد سامانیان و اولن نظم کنده قصَهٌ وسف یک کنان 
در ارام و داستان سلاطن و ملوانان آبران مر فاوتی داشته و آن 
کتان بش از سنهٌ ۰۲ج و شاید هم زمانی معتد ه قیل از تارخ من ور 


بمب نس دز تحز واهیان اکتا | بو اهر 


تلف شده ود حه 32 رای انتثار کتاب در آن رمان لازم بوده ا 
تولف "دتان ِ ار آن سل وذکر تکد . و در آن کناب هدر سفن 
احوالات ضح‌ک و شید و اولاد و اعقاب او و داستان آنغش وهاداز 
و اخار سام و رعان و کقاد و افراسیاب و لهراس وک شکن و احوال 
و رطدل ِ ا رح ۳ و تور و سوحهر و « اسان وشات همدرج بوده است؛ 

نید از شاه ره او امه دد لجی خو ست از شاهانه مدهری او او عل 
ند بن ادلی شاعن ند که بگرفی و نگ 

رت مس و ۶ 

لکن محال سح و اسطه ۹ در ع‌صه صفحان کاوه در ان ساره 
9 است و ددشحتأنه محبود.م شنه ان مقّاله‌را رکه محان هم رنته بود) باشاره ادابه 
کاوه از ان داوج تساو وی م و شماره دیگر بگذارم ۳۳ موعد ما رای |ام سحن 
وسرح سه شاهنا مه فارسی ِِ تا حد فردوسی شهارة احنده است ۰ جسل. 


(۱) تفصیل این کتاب مفید ز مهم که خبرش حهول بوده در" ضمن مقاله خوا 


آفای مرزا عبّاس خان مشروحا خواهد آمد. 
(۲) اي مقاله در شمارهُ آننده کاوه نشر خواهد شد. 
(۳) چون عام ان قطعه منسوب ایو الوید در ضمی مقاله 3 شمر و موسقی ۴۳ 
ابران » نشر خواهد شد بش از این نقل از نسخه خطی‌را لازم ندیدم: 
(6) الاثار الاقه صفحهٌ .۹٩‏ 


از مشتر 


ا دب 


اداری کا 


| حما از 


ز سله ۱ 


مارم ۱ 
۳۳ 
ف نگارنده زر سیدو 
از ان کتا بکر, 
ن معام دار الفنون 
ران است مقاله‌ای 
,دشان رای دز ۳ 
ان مقاله که ما اذن 


اریکی .و شازه ده 0 
ار فرار یک جنان 
در کتاب لور 
دان و ار 
ید ی خوایده. 
۰ وی گویا جندان 
نان و ال بد 
اهس| ه سوان ا-م 
نو الوید» خوانده 
ونان ترشاستا» 
کتاب شاهنامه خود 
عنوان داشته باشد. 
6 ابو الوّید بای 
بوسف یک کنای 
رسی داشنه که آن 
ی از تار من ور 
زمان لازم وده ؛ 
تا قدر ملفن 
ستان ات1 وهادال 
ری شکن و احوال 
, مندرح بوده است؛ 


مدپری او او عل 


کاوه در ان سا + 
ردته بود) باشاره ادا 
ِ ما رای | تام سخن 


ست. یل 


| همحنن اشتراک ششماهه فقط از ثاره ال هی سال تا شماره ب وبا از شارء 


۲ بعادل || عظنه روز از ول آن علکت 4 در | محاست با ول هی تلکتی دی بدامحا دسترس دارد برات گرفته و فرستد ملاً کی که در اتالی 


"۱ بر ای اساللای رات حرربده و ارسال دار د و مک ۰ 


| فر با هم وجوه اشتراک‌را روم کذاشته بتوسّط بانک یک رات گرفته و فرستند و اصلا سهلتر است که از پستخانه حوالهٌ ستی رای اربس گرفته ]| ۱ 
| و ده آف باکت سفارشی برای ما بفرستد که وصول کنم . ۱ 


۳ 
کنبه کند با حواله و فض وغبره هرستد که اسان سپولت است . ۱ 
0 


| صورن از اسامی عام مشترکان برای اداره فرستند . 


"| در یاب وذهاب پست زمانی طول مبکشد لهذا محض اتکه روزنامه متنی از مشنرکان قطع نشود لازم است آقایان وکلای حترم روزنابه عحض وصول 


حما از همان ورقه زرد بدا کرده و ارا بر کند. و امضا عا ید و اگر در گاغذ دیگری بوسد یج نست ۱! در صورتیک اظهار میل باشتراک ,هر 
۱ د سله و ری باشد ضرری ندارد و تسا آرسش آن است که وحه اشتراک‌را وکلای روزنامه داده و قض گرفته بادازه هرستد و بسن . 


۱ شود ولهدا کتان که تک خرید مکنند مکوی ]سر سصی شاره‌ها باشان اعلب رسد. ۱ 


| سودت مبل تراک 3 تقاضا تامه‌ر ۱ بر کرده لعی آسم و عنوان حودرا هوشته و اما کزده با رسد وه شراک باصای ی از وکلای کاوه 


+( و اسطه و کلا ی چه مخواهد از روزنامه و کتاب بابد وجه آنرا پیشی و نقد فرستد تا هر چه خواسته فرستاده شود. وکلای روزنامه نز " 
| دد بارهُ سفارشهای خود از فرستادن روز نامه و کتاب جه برای خود و حه رای دیگران شخصا ۱ مسئول وحد سفارشها شیسننن و 
"| «د حساب ایشان محسوب مشود خواه اشخاصی که کتای و روزنامه گرفته‌اند وجه‌را رداخته باشند يا نه . 


بعموم مشتر گن وباحصوص وکلای محترم روزنامه 
روز نامه کاوه ِ فرط باشخاصی فرستاده مشود که قول اشتراک کرده وقلاً وحه اثتراک سالانه‌را که در اران سد نومان ونیم است سی 
از وکلای کاوه که اساعی آنما در ذیل درج است رداخته وفض (حه قض حانی اداره وحه عبر آن) امضای وکل عم بور گرفته و آن فض‌را باداره 
کاوه رسانده باشند 6 در آن صو رت فا توسط ت 3 مس تم روز نامه نم حو د اشحاص مس لو ز زاسا ارسال ملشو د . ارسال و حه هگ 
وبا ول جزنی که وسط بانکها مکن عیشود بتوسط حوالهٌ پستی » بارس آسان است و مشود مستقیماً فرستاد . 
وئلای رم روزنامه کاوه شرابط ذیل‌را منظور بدارند : 
۱ - اسم و عنوان محلّ اقامت مشترک باید در همان قض با کال صراحت نوشته شود که خوانا باشد . 
۲ شراک سالانه فقط از اول هی سال تا اخر آن (لبی سال روز نامه ) واند شد ه از هی شاره روزامه تا هیان شماره از سال اننده . 
۷ ۷ ۱۲ واند شد به هی شش مماره لا عل التصن . 

۳ - وکلای محنرم روزنامه بابد.عحرد دریافت وحوه اراک فو را ۳۶ باداره کاوه رسانند نی هنک 7 فر ده تو مان :م۸٩‏ بش اشان 
جع شد که بتواند ,رات دن با باریس از بانگ برد باید بدون تأخر یک ,رانی باسم ادارء کاوه حول دن با باریس گرفته ودر تجوف مکتون سفارثی 
رای ما هرستند تا وصول نم . ۰.۳1185 

) - لازم نبست کسی که بول میفرستد عان آن ,ولی‌را که ما قمت اشتراک روزنامهرا بدان بول نوشته‌ام بیدا کرده و فرستد که متواند 


علاوه .ر این باید هم مشترکین وهم 


ات وید وجه اشتراک خودرا که یک لیر نگلیسی است پردازد لازم نیست که نی عين لبره گشته وبیدا کرده فرسند بلکه میتواند معادل لب انگلیسی 


و -- در ولابای که ما وکل ندادم میدن منوانند وحوه اشتراک‌دا با بنزدیکترن عطه‌ای که در | ما و کل کاوه است هرسنند وبا ند ۱ 


*-الت.عان دارای عنوان اداره کاوه بیش وکلای کاوه حاضراست وهرکسی میتواند بلا عوض از حضرات مرّی الم گرفته و با ما 
۷ - روزنامه کاوه تک فروئی منتلم ندارد و فقط عشنرکان منظم فرست‌اده مشود و از سضی ثاره‌ها هم اصلاً برای تک فروشی فرست‌اده 
۸ وکلای کاوه اید لطلف قرمو ده اقلا هی دو هفته یک فکتون در روس امور رور امه و مطالب راجم اداره عا سو بسند و فس ماه مکت 


٩‏ - حون مد از ان شاره (شارة اول از سال دوع) دیکر باحدی روزنامد فرستناده ختواشد شید مدر بمشترکی (و مقصود از 


شرکان فقط اانی هسند 4 در وصول ان شماره وحه اشتراک‌را تمد و بشی رداحته باشند) و سر حون وصول خر اشتراک از وکله و اسطه تأخر 


مخاره عاسند مد زیادی در ارسال شمارء دوم و سوم تأ خر نشود و بس از مخاره تلم اف هم لا فاصله کتا صو رت اساعی و عنوان حل و و حه 
سکن را اداره هرستد 6 بس از وصول تلگراف مده مش رکن از شارء دوم و سوم روزنامه بش وکلای روزابه فزستاده مشود تا لشتر٩ن‏ 
کل کچه و هن از فصول مکتوب مشتمل ,رصورت اسامی از اگبارف هد ستقما منود مخترکن ارسال مشود.. 

آدرس رای ۱۳۳ ان دو که , رو زناکاوه ف برلین (طلاحتعظ باع۲عفطقصعدم۴) اف کی ۶ عنو ان حخصو ص تلگرانی 7 در تلگرافخانه 
لین است و مخفف لفظ «روزنامة کاوم» است دیگر اسم شخص و کوجه و نره خانه در تلگراف لام نمست . 

اور اقا مخصوص در روی کاغذ زرد جاپ کرده‌یم که در لفت شماره‌هانی که از گاهی بگاهی نوان نمونه برای اشخاص مفرقه که 
از شنرکین نید فرستاده: مشود مگذارم . در ادلی ان وافه زو رک حض سهولت صورت تقاضانامه‌ای حاب شده که شخص غونه خوان در 


و انتشار اٍن شماره تلگراف عتصری مشعر بر عدة مشترکین سال دوم کاوه و مبلغ وجمی که از ببت سال دوم بدا کاوه فرستدهاند و در راه است 


اداره کاو ه هرستد . رای هی اژ وکلای ره د تایه و عبر هم اشساهی در ان مطلب حاصل شده و تصور کرده‌اند ه‌کسی طالب روز نامه سك باید 


2 1 
با باغیر از وکلای روزنامه با احدی فيخواهيم حساب باز کنيم و مطالبات و بدهی داشته باشیم بان متی که هی کس از هی جا مستقیمً 


۱ ۵ ۰0۳ ۰0 ۰۵۳ 030۳۰۵۰۵۰۵ ۰2۳۰ (20- 2 ۵ ۱3۳۰ 9۳ 2 سل سح 
1: 8 - ۱ ۱ ۱ 
خصرص حسحار اراف 
نظر عناضبات ارف و تجر بیات سالهای دراز ما در ابران که بواسطهٌ جنک 8 


۱ ین اللی قطم شده دو باره مصمم بران سب ۵ ام که رو ابط عار ی حو دما | ۱ 
5 ِ 8 
جم 7 1 ی ۳ ۴ 


با آقابان تحار | رای از نو سر رن سایق داخل ات سوم. و رای ه 
توضیح مطلب خاطر آقابان‌را مسبوق یمک ره از آنکه ما دارای پترن 

*اسات رای خرید و فروش اعناس ملموه 1 زان هسدم دارای پرین روابط با 
کارخانهای رنگسازی در یادن و عانده عالیتری کار خانه دواسازی دنا ردل در 


ترلیت و عامل بززرکن مب وتا بای اتوموتل سازی راشای عله : ار ۳ 


۱ و بل احناس و ملز ومات تلفه عو نه فره ستاقه میشود و آقابان اراف در 8 
مکانه ی | ما نو تنل تیان فا سی نو سید . 
۰ ۶ 5ا۵۱۱۵۵ ۷۷ ۲عطو9] 
ااهععععاوصعمان با ۱۱2۵ 
دوره دمک و عه 4 ساله آن است دور ۳۵ شماره و ر از متالات 


اداره کاوه مه حجو د ات و شمت ۵ تومان 

فقط رای مشترکن کاوو رانک 
سیر . 

كت لت سره سم دادوه یاه ) تعوان هد ره و سا لب لر مق بل سل 


علعی و ادن 
۱ ن یی ‌حار فروخته ماشود. 
سته کردن و احرت بست وسار جار ج حت زا بارسال ستت 4 ر وی م 
بازده فران رای ملد آن بکتوران رای عبر حلد ان در اران وه اشلنگ 
(سه ریع لبرة انگلسی) برای مجلد آن و نم لب انگلیسی برای غبر محلد آن در 
خارجه باشد داده مبشود. هی کس طاب باشد مبتواند این قیمت جزن‌را 
وکلای اداره رداخبه و قض امضا شدهء‌را گفته رای ما فرستد که فورا 
ار سال مشود . از دوره قدم و مقداری موحود است ول 
معلوم ات که بو لین قاتا کتدگان ارساله مشودیو اور یی از شباره‌ها: ام 
تشر دگر تقاضا کندکان تاو 2 کسشود فرستاد . 


1 همه دوره قدع کاوه مر از دیل اس 


هرست مضی اد معا لاات 


ی زاجم آ* 3 کاوه و درفش کوباف» . ات شباره ۱ 
1 « «نوروز هشدی » شلم استاد کایگر و" 
مقاله متسلسله « بظری تارم و درس عبرت 1 داستان جستان ۷ ۱-۵ ۷- 


9 9 


2 2 3 ظ 9 ظ 
1 سل هندوستان. . ۶ ۱۳ و ۱ 
ا۳ : ۳ تت ۳ ففقاز . , .. ۵ و ۱۲۰ ۱ ۱۷ 
نارجخ محتصر واقعات سال ۱۳۳۵۰ در اروبا و در ابران در تحت 
عنوان « سال دوم کاوه : و دص ۱ 
مقاله راجم به « میرژا صادق خان ادیب المالک : و 
‌ ی بو اس تخل امه و اک فا ی 0 7 ۷۳ 
‌ ۱ و رت و در ده دای . ۰ ۷۱۱ 
1 * اج استوکو »وا داد عواها فلت رای ۵ ۲ ۲ 
1 . نو « تعد بات دظامان روس در اران » ار مایق و ۵ ۲۳ 
2 «رضای عباشی نقاش ارات تور )۳ بر .۳ ۲ 
9 3 9 * دوزه جد.د مشروطتت در اءران » ای ی 2 ۵ ۲ و ۲۲۱ و ۷ ۲ 
۳ ور 1 نکلسها و حنوبت ار ان # ی 
ظ مرن تالفات فرنگیها در باره اران > هو مر خی ۳۵ ۷۲ و ۲۱ 
و ٩‏ ۳۰-۲ 
* * «معادن نفت تاری * ۱۷:۱ 
‌ #۵ < نروس و اران 1 و ی .ار ۷ 
ب < « استمهال در فروض اران 4 ید : 
و بل و « حکم از رزوی کر به » و ار 
ده ۵ صج وظفر اجتاعیون عامتون » تا در آلان 3 ۳۶ 
۶ « «قد‌عرین شعر فارسی سد از اسلام » ۹ ااز ۷۳ 
1 ت 


دوره سالمانه سال دش» اوه (سال اد جدید) جر 
ان سه تومان است . 


در آداره هو حود است و قنمت 


ع 


۶ 


فان (2۸ انتشارات « اوه 
ایران آلان سایر مازک 


() گنج شا ان ۷ اوصاع اتصادی ارات قر ان زاگ 1 ی 


کتان است جامم فوا ید ساسی و اتصادی | 
۱۳ ل بر اغلب اطلاعاد اتصادی و امتازات 
خارجه‌ها در ابران و احصاثته‌های مالعا و حدو ‏ 
لهای صادرات و واردات و دارای ۱ ۶ حدول 
کامل و ۱ نقشه و فهرست اسامی دار تب تپحی 


(۲) کشف تلییسی از روی اسنادرمنةانگلینی 


در باب 0 زوا یه ای 


۳ 2 
تا ی ی رز 


ای | اف زد 
"اد احطا اد 


را فرط هرا ا ل5 آقر ادا 
ده 7 


۳۹ 

الا 

4 و بابران 

۳ 

۷ تلف عراز مد مسهو ز آفات استاد بر انس 

۳ دا عارق که بسیار دلنشین است مشتمل _ر رز عکس 

۳ موف و دیاچه حتصری که خود موف رای 

۶۹ ترجه فارسیی کتاب نوشته نو ان « خطاب 

ب بارانان» دی و ۳ و 

2 (:) خنصر اد 2 ین سٌ 1 

۱ + 

۳ رساله ی ر تارخ جلس در ابران و 

۳ گذارش سه دورء آن مشتمل , ز جدو | ل اسامی | 

۳ وکلای هر مه توزه لس و مت وزرا از 

4 ۳ 
بل ۲ ساببای من « ۳ نمرون نله نام 
یا 

۳ 


۳/۳ بت | ت/ 7 4 ول را ؛ ۳ واه 


جسج 37 


هت و اوه + 


هن تر مسر 9 ی 
کین و " ار و روا و 


۳۱۳۵ 
تاک ت تکانگ 


نب 

بط 

۰2 درایران طالبیت بوکلای روزنامه کاوه رجوع عایند. 
717۳57072907۳7۳0 
4 ات سس با تب ره 


اعلان تحار و اصناف درم 


در مغازه « پر سپولیس» در برلن مه نوع امتعهُ خر ازی فروشی موجود و نقىت 
« رسولس » از ابراث و عثمای و سار مالک 
سفارشهای تحار قبول کرده و از کارخاجات معتبر آلان هر جنس متاعی که سنارش 
داده شود چه از اجناس وامتعهٌ مذکور وچه غیر آن خرید کرده و سرعت مکه 
ازسال مدارد. کسافی ‌ طالند نو سط مستازم « رسیولس 4 مال سفارش 
وت با ند شرابط درا منظور دارند: 

- هر سفارش وخرر دی که ِِ- اداره معا 
در مر سفب‌ارش میور کنتر از با 
ای سشتر از آن باشد از قرار 7 العمل خر داری رای شود 
منظور خواهد عود. 

رو سفارشی که داده مبشو با ند و حه آن قلا فرست‌اده شود و رای 
صرفه؛ صاحب سفارش بهتر است که برات بلیرةُ انگلیسی یا فرانک فرانموی حواا 
لندن با بار یس باشد , 


مناسی لغر وس مرسد. مغاژه 


محازم ی 
1 ناه تومان باشد ان ادازه صدی بلج 


مد ار : رضا بر ست : 


آدرس مغازه از ان قرار است : 
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هر ست چالی معا ه بطالین فر ستاده هنشو ۵ . 
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